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 مقدمه

و سلام فراوان بر سـرور  سزا است كه پروردگار جهانيان است و درود  خدا را ستايش
و ياران وي و همچنين درود و سلام بر مبلغان رسـالت پيـامبر و    ما محمد و همه آل بيت

 .بر راهروان راهشان تا روز بازپسين
برخي از دوستان دلسوز مرا تشويق نمودند كه براي مبلغان مسلمان به طـور اخـص و   
براي نسل جوان به طور اعم بحثي مشروح و پربار پيرامون برادري در راه خدا بنويسـم و  

هـاي رسـيدن بـدان و     تـرين راه  ترين فضايل و حقوق اين برادري و روشـن در آن به مهم
هاي تاريخي و جاودان اين برادري را كه از پـدران   آوردهاي آن اشاره نمايم و نمونه دست

راستگو و مبلغان حق و حقيقت و رهبران خير در سراسر تاريخ روايت شـده در معـرض   
 .ديد قرار دهم

گفتن به دعوت آنان به نگارش اين صفحات و  اطر لبيكدرخواست ايشان و به خبنابر 
بيان اين حقايق پرداختيم، اميدوارم جوانان مسلمان و حاملان پيام الهي دسـت بـه دسـت    

زدن بـه ريسـمان خـدا عقـد اخـوت بـا        دهند و زير پرچم دوستي متحد شوند و با چنگ
را از چـاه مشـخص    با اين عمل خود چراغ هـدايت را كـه راه   يكديگر ببندند، اميد است

 .سازد پيدا كنند كند و راه حركت هدفدارشان را روشن مي مي
 

از خداوند منان خواستارم كه اعمال ما را از ريا دور نمايد و بـراي تقـرب بـه سـاحة     
هاي همبستگي و محبت را به نسل مسـلمان   قدس خود قرار دهد و حقيقت برادري و راه

تكليف خود را نسبت بـه  تا به نحو احس ... اياندما علي الخصوص به مبلغان مسلمان بنم
ايجاد يك جامعه اسلامي بهتر كه محبت آن را زير پر و بال خود گرفته و پرتوي پـاكي و  

شـايد خداونـد متعـال شـكوه اسـلام و      ... برادري آن را نور باران كرده است، انجام دهند
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و اين كار براي خـدا  عزت مسلمانان و هدايت تمام بشريت را كشوش آنان تحقق بخشد 
 .كند و اجابت دعا سزاوار او است مشكل نيست و او است كه آرزوها را برآورده مي

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 لفمؤ

  ناصح علوانعبداالله



 

 
 برادري در راه خدا چيست؟

برادري در راه خدا يك عطية مقدس و تابش رباني و نعمت الهي اسـت كـه خداونـد    
. كند ن را به دل بندگان مخلص و دوستان برگزيده خود و مردم تقوي پيشه القا ميمتعال آ

 :خداوند متعال در سورة انفال چنين فرموده است

﴿                        ﴾  

هايشان  توانستي ميان دل كردي نمي در زمين است صرف مي اگر همه آنچه« ].۶۳: الأنفال[
) با هدايت آنان به ايمان و دوستي و برادري(انس و الفت برقرار سازي، ولي خداوند 

  .»ميانشان انس و الفت انداخت

﴿ :و در سورة آل عمران نيز فرموده است                

                             ﴾  

خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و ) ناگسستني قرآن(و همگي به رشته « ].۱۰۳: آل عمران[
دشمناني بوديد و خدا ) راي همديگرب(به ياد آوريد كه بدانگاه كه  نعمت خدا را برخود

در پرتو نعمت (پيوند داد، پس ) ها را به هم انس و الفت برقرار كرد و آن(هايتان  ميان دل
 .»برادراني شديد) او براي هم

و همچنين برادري نيروي ايمان دروني است كه احساس عميـق بـه عاطفـه، محبـت،     
هاي عقيده اسلامي و روابط تقوي  كه رشته احترام و اعتماد متقابل را در ميان تمام كساني

بنابرآنچه ذكر شد اين احسـاس راسـتين   . انگيزد دهد برمي و ايمان آنان را به هم پيوند مي
ــؤمن درســت  ــرد م ــرادري در دل ف ــرين و خالصــانه ب ــه موجــب   ت ــرين عواطــف را ك ت

اطر همياري، ايثار، مهر و محبت، گذشت، تسلي خ ـ: شود مانند هاي مثبت مي موضعگيري
 .كند هنگام سختي و بار تكفل هنگام ناتواني لا ايجاد مي
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آنچه ذكر شـد بـرادري در راه خـدا صـفتي مـلازم بـا ايمـان و خـوي تـوأم بـا            بنابر
پرهيزكاري است، زيرا هيچ برادري بدون ايمـان و هـيچ ايمـاني بـدون بـرادري نيسـت،       

 .چنانكه هيچ دوستي بدون تقوي و هيچ تقوي بدون دوستي نيست
ما اينكه هيچ برادري بدون ايمان نيست به دليل اين فرموده خداوند تبارك و تعالي در ا

﴿: سوره حجرات است         ﴾ »اما اينكه »فقط مؤمنان برادران همديگرند ،

﴿: هيچ دوستي بدون تقوي نيست به دليل اين سخن خداوند متعال است    

          ﴾. 

ترديد هرگاه برادري بر مبناي ايمان نباشد براساس منافع شخصي خواهد بـود و   بدون
اگر دوستي برپايه تقوي نباشد، در نخستين كشمكش بر سر امور دنيا به كاشتن بذر كينه و 

 .شود دشمني منجر مي
شـود و ايـن كينـه و     فع موجب كينه و دشمني ميآوردن سود و رسيدن به منا به دست
 !!شود گر مي درنگ در نخستين رقابت بر سر سود و منافع شخصي جلوه دشمني بي

بايد اذهان داشت كه فرد مسلمان بدون داشتن روحيه برادري درست و دوستي پر 
خلوص، داراي ايمان ناقص و تقواي مشكوك است، زيرا بنابر روايت شيخين حضرت 

ايمان كسي از « »لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لأَِخِيهِ مَا يُحِبُّ لنِـَفْسِهِ «: فرموده است ر پيامب
دارد براي برادر  شما درست و كامل نيست تا اينكه آنچه را كه براي خود دوست مي

بودن پرهيزگاري بدون دوستي اين  ، و دليل مشكوك»خويش نيز دوست داشته باشد

﴿: خداوند متعال استفرموده                         ﴾ 

همديگر را در راه نيكي و پرهيزگاري ياري و پشتيباني نمائيد، و همديگر را در راه «
 .»و ستمكاري ياري و پشتيباني نكنيدتجاوز 

ايمان باشد و تقواي خدا را پيشه كند بـدون شـك در وهلـه     هر انساني كه دلش پر از
گيـرد و   كند با او انس مـي  نخست كه كسي مانند خود را از لحاظ ايمان و تقوي ديدار مي
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رسـد كـه    كند و كار اين دو بدانجا مـي  در نخستين لحظات اين ديدار احساس آرامش مي
كند كه گـويي   ه هم پيدا ميگويي هردو يكي شدند و قلبشان چنان كشش و ميلي نسبت ب

آيد و  هاي آنان به جنب و جوش درمي شدن دارند و فوري بذر دوستي در رگ آهنگ يكي
. بنـدد  گردد، و گل مودت بر رخ آن دو نقش مي خون آن دو آميخته با احساس برادري مي

بنابراين، اين دو فرد مؤمن به عنوان دو برادر با مهر و محبـت دسـت در دسـت يكـديگر     
آيند و در كنار هـم از لطافـت نسـيم     هم در گلزارهاي مودت به حركت درمير داده، باقرا

 .گيرد كردند و ابر محبت آنان را در زير ساية خود مي وفاداري برخوردار مي
تو و  من :ما! كند درنگ هركدام از آنان در گوش جان مردم اين حقيقت را زمزمه مي بي

 .ما دو جانيم در يك تن -تو من هستي 
باشد در هنگام ديدار بـا فـرد مـؤمن     دار گشته و پليد مي اما فردي كه فساد در او ريشه

تواند توافق اخلاقي داشته باشد، زيرا در اصـل هـردو آنـان     داراي نفس مطمئنه هرگز نمي
نـد و روح آن دو از  ا مخـالف مشي با همديگر ديگر را دوست ندارند و از لحاظ خط يك

 .باشد تنفر مييكديگر م
: اند به تمام معني بالا اشارت دارد و آنچه را كه شيخين از حضرت پيامبر روايت نموده

سْلاَمِ إِذَا فَـقُهُوا، وَالأَْرْوَاحُ  الذَّهَبِ كَمَعَادِنِ   لنَّاسُ مَعَادِنٌ ا« الْفِضَّةِ، خِيَارهُُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارهُُمْ فِي الإِْ
هَا اخْتـَلَفَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَـعَ  هَا ائـْتـَلَفَ، وَمَا تَـنَاكَرَ مِنـْ )P)0F1»ارَفَ مِنـْ

P .»هاي مختلف  مردم از خاندان
) بزرگان(هاي زر و نقره هستند، برگزيدگان  ها بسان كان اند و اين خاندان تشكيل شده

و (باشند، به شرط آنكه در علوم ديني  مردم در جاهليت برگزيدگان آنان در اسلام مي
. باشند ها مانند سربازان سازمان يافته مي جان. ورزيده شوند) ي برحسب آنفرمانرواي
و آناني كه يكديگر را نشناسند گيرند  هم انس ميآناني كه يكديگر را بشناسند بابنابراين، 

 .»پردازند هم به مخالفت ميبا

                                           
 .باشد ها، آنان ريشه و منابع خير و يا شر مي ادن، برحسب استعداد خدادادي به انسانالناس مع -1
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 ـ! اين برادران ايماني ع تنها آنچه ذكر شد حقيقت برادري در راه خدا است، پس در واق
هاي آكنده بـه ايمـان خـالص جـاي      آن موهبتي است الهي كه خداوند متعال آن را در دل

 .دهد مي
هاي مؤمنان متقي را بـه هـم پيونـد     اين برادري نيروي كارآمد و پرارزشي است كه دل

دهد و اين برادري است كه شخص با ايمان را به موضعگيري مثبت نسبت به محبـت،   مي
دهد و يكي از صفات مـلازم ايمـان و    و تكفل اجتماعي سوق ميايثار، دلسوزي، همياري 

هاي پليـد و   خو است و از جان هاي پاك هم توأم با تقوي است، و با همگنان خود از جان
 .باشند متنفر است شرور كه مخالف او مي

ها برايتان نمايان گشت و حقايق امور آشكار گرديد،  پس از اينكه شاخص! جوانان
هايتان نداريد، تا در ميان  به دروازه عقد اخوت و تحقق آن در دلردشدن راهي به جز وا

 خود مهربان و بر دشمنان خود سختگير و نيرومند باشيد و جلوداراني از ياران پيامبر 
: را كه خداوند متعال در سوره فتح در مورد آنان چنين فرموده است، اسوة خود قرار دهيد

﴿                      ﴾ » محمد فرستاده خدا است

بت به يكديگر مهربان و نسدر برابر كافران تند و سرسخت، و  و كساني كه با او هستند
 .»دلسوز اند



 

 
 هاي برادري در راه خدا فضيلت

ازي مقدس است و چـون صـفتي   الهي و رمز ورچون برادري در راه خدا يك موهبت 
باشد و اثرات مثبتي بر روابط اجتماعي دارد، آن را از اعتبـار   ملازم ايمان و توأم با تقوا مي

والا و  شاياني برخوردار كرده است، خداوند متعال براي اين برادري كرامت، فضل، منزلت
انان ايجاد شود بخشيدن به آن در مسلمپاداشي قرار داده است كه انگيزة جستجو و تحقق 

ها و گلزارهاي آن به حركـت   و از آن حفظ و حراست نمايند و به آن دل ببندند و در باغ
شايد كـه از مؤمنـان پـاك و پرهيزگـاران      .درآيند و نسيم خوشبوي آن را استنشاق نمايند

 .سيرت گردند نيك
در   هاي حضـرت پيـامبر   اينك برادران ايماني، دامني گل از گلزار نصايح و سفارش

هم در نـزد  والاي كساني كه بـا  ه خدا و منزلتمورد بيان كرامت و ارجمندي برادري در را
  .چيدمفراهم  اند، خدا عقد برادري بسته

 هاي آنان نوراني است چهره

إِنَّ مِنْ «: چنين روايت كرده است و اين به اين دليل است كه ابوداود از پيامبر 
 هُمْ بأِنَبِْيَاءَ، وَلاَ شُهَدَاءَ يَـغْبِطهُُمُ الأْنَبِْيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، بِمَكَانهِِمْ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ لأَنُاَسًا مَا عِبَادِ 

نـَهُمْ عَلَى غَيْ  هُمْ قَـوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ : قاَلَ  ؟تُخْبِرُناَ مَنْ هُمْ  !ياَ رَسُولَ اللَّهِ : قاَلُواتَـعَالَى  رِ أرَْحَامٍ بَـيـْ
نـَهُمْ، وَلاَ  عَلَى نوُرٍ لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، لوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لنَُورٌ، وَإِنَّـهُمْ  أَمْوَالٍ يَـتـَعَاطَوْنَـهَا، بَـيـْ

در ميان بندگان خدا كساني هستند كه نه پيامبر و نه شهيد هستند، اما (« .»وَلاَ يَحْزَنوُنَ النَّاسُ 
امبر و شهيدان روز رستاخيز به خاطر مقام آنان نزد خداوند متعال به آنان غبطه پي

آنان گروهي : (فرمود آنان چه كساني هستند؟ پيامبر ! پيامبر خدا: گفتند) خوردند مي
هم نسبتي داشته يگر را دوست دارند بدون اينكه باهستند كه به خاطر محبت خدا يكد

هاي آنان نوراني  چهره! ديگر دوست شوند، به خداوند قسمباشند و يا بر سراموالي با يك
ترسند آنان ترسي ندارند و  باشند، هنگامي كه مردم مي ور مي است و آنان در نور غوطه
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گناهانشان آمرزيده  .)نشيند ر اندوه بر چهره آنان نميشوند غبا آنگاه كه ديگر اندوهگين مي
 .»است

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ «: روايت نموده است از پيامبر » طبراني«به دليل آنچه 
هُمَا ذُنوُبُـهُمَا، كَمَا تَـتَحَاتُ الْوَرَقُ  ،الْمُسْلِمَ  الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِي يَـوْمِ ريِحٍ  عَنِ فأََخَذَ بيَِدِهِ تَحَاتَّتْ عَنـْ

آنگاه كه فرد مسلمان با برادر « »مِثْلَ زبَدَِ الْبَحْرِ  وَلَوكَانَتْ  عَاصِفٍ، وَإِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا، ذُنوُبُـهُمَا
هاي خشك  مسلمان خود ديدار كند، پس دستش را بگيرد گناهان آن دو مانند ريزش برگ

شود، و گرچه گناهانشان به اندازه كف دريا باشد باز  درخت هنگام تند باد آمرزيده مي
)P)1F1»آمرزد خداوند آن را مي

P. 

 باشند سايه خداوند مي رآنان در روز قيامت زي

أين : ن االله تعالى يقول يوم القيامةإ«: از پيامبر خدا نقل كرده است» مسلم«به دليل آنچه 
خداوند متعال در روز رستاخيز « »يلا ظلإظل  يوم لا المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي

ه يكديگر محبت هايشان ب كجا هستند كساني كه به خاطر عظمت من از ته دل: فرمايد مي
من نيست، آنان را در ) رحمت(اي به جز سايه  ورزيدند، امروز روزي است كه هيچ سايه

اي به  و از جمله هفت تني كه خداوند در روزي كه هيچ سايه) دهم ساية خودم جاي مي
روايت شيخين عبارت  برحسب. »دهد جز ساية او نيست آنان را در ساية خود جاي مي

دو مرد كه به خاطر خدا با يكديگر «. »تحابا في االله اجتمعا عليه، وتفرقا عليهورجلان «: اند از
دهند كه نسبت به شريعت  دوست شدند، هنگام ديدار با يكديگر به همديگر قول مي

 .»كنند شوند برحسب شريعت خدا عمل مي متعهد باشند و هنگامي كه از يكديگر دور مي

 آنان در پناه محبت الهي هستند

وَجَبَتْ : قاَلَ االلهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى«: يل آنچه امام مالك از حضرت پيامبر نقل كرده استبه دل
محبت كساني كه به خاطر من با يكديگر « »وَالْمُتَبَاذِليِنَ  ،فِيَّ  وَالْمُتـَزَاوِريِنَ  ،تَحَابِّينَ فِيَّ مَحَبَّتِي لِلْمُ 

                                           
 .باشند بدون شک گناهان کبيره و حق الناس از اين حديث مستثنی می -١
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روند و به خاطر من بذل و بخشش  شوند و به خاطر من به ديدار يكديگر مي دوست مي
أَنَّ رجَُلاً زاَرَ «: روايت كرده است و به دليل آنچه مسلم از پيامبر  .»كنند، واجب است مي
أرُيِدُ  :ترُيِدُ؟ قاَلَ  أيَْنَ : قاَلَ  مَلَكًا فَـلَمَّا أتََى عَلَيْهِ  عَلَى مَدْرجََتِهِ  تَـعَالَى يةٍَ أُخْرَى، فأََرْصَدَ االلهُ لَهُ فِي قَـرْ أَخًا
رَ أنَِّي أَحْبَ : ؟ قاَلَ عَلَيّهَ  هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نعِْمَةٍ تَـرُبُّـهَا: لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيةَِ، قاَلَ أَخًا بْتُهُ فِي االلهِ لاَ، غَيـْ

مردي به ديدار « .»تَهُ فِيهِ بأَِنَّ االلهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْ  إِنِّي رَسُولُ االلهِ إِليَْكَ فَ : المَلِكْ  قاَلَ  ،عَزَّوَجَلَّ 
خود در روستايي ديگر رفت، پس خداوند متعال يكي از فرشتگان ) ديني(يكي از برادران 

قصد كجا را : را به سر راه وي گسيل داشت و هنگامي كه آن مرد آمد فرشته به او گفت
حقي بر : گفت) فرشته(قصد ديدار با برادري در اين روستا را دارم، : گفت) مرد(داري؟ 

نه، تنها من او را به خاطر : گفت) مرد(خواهي به آن رسيدگي كني؟  او داري و مي
ام  و آمده(من فرستاده خدا به نزد تو هستم : گفت) فرشته(دارم  خداوند متعال دوست مي

آن مرد (دارد كه تو به خاطر او  كه خداوند تو را به همان سان دوست مي) به تو بگويم
 .»دوست داري) را

 جايگاهشان بهشت خداوند است

مَنْ عَادَ مَريِضًا أَوْ زاَرَ أَخًا فِي اللَّهِ «: نقل كرده است از پيامبر » ترمذي«به دليل آنچه 
هركس به خاطر خدا به عيادت « »أَنْ طِبْتَ وَطاَبَ مَمْشَاكَ وَتَـبـَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزلاًِ بناَدَاهُ مُنَادٍ 

دهد كه خوشا به تو و خوشا به  برادري رود يك منادي او را ندا ميبيماري و يا ديدار 
 .»رفتنت، و جايگاهي در بهشت گرفتي

 چشند آنان مزه شيرين ايمان را مي

: ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ «: روايت كردند به دليل آنچه شيخين از پيامبر 
يَكْرَهُ أَنْ يَـعُودَ فِي  وَأِنْ  ؛لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للَِّهِ  الْمَرَءْ  يُحِبُ  اِنْ وَ  ؛اهُ أَحَبَّ إِليَْهِ مِمَّا سِوَاهُمَ نَ اللَّهُ وَرَسُولُ وْ كَ يَ  أَنْ 

هركس داراي سه چيز باشد «، »فِي النَّارِ  يقِْذِفَّ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ  أنَْـقَذَهُ اللَّهُ  أنْ بَـعْدَ  الكُفْرِ،
، خداوند و پيامبر خدا را بيش از ديگران دوست )چشد مي(يابد  ا ميشيريني ايمان ر
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دارد تنها به خاطر خدا دوست داشته باشد؛ و پس از  داشته باشد؛ و كسي را كه دوست مي
شدن در آتش  بازگشت به كفر به اندازه انداختهاز  ؛آنكه خداوند او را از كفر نجات داد

 .»كراهت داشته باشد
شد، برادري در راه دين بود و آن مهمترين فضايل دنيوي و اخروي  آنچه در فوق ذكر

كنند و منتهاي تلاش خـود را انجـام    است كه آنان را كه در راه برادري ايماني حركت مي
 .گيرد دهند تا اينكه بندگان خدا و برادر يكديگر باشند، در آغوش مي مي

اي از نـور   ديديد كه نشـانه  اند و بدون شك كساني كه عقد اخوت را در راه خدا بسته
ماننـد  ) بـه جـز كبـاير و حـق النـاس     (شان نقش بسته است و گناهانشـان   ايمان بر چهره

اي بـه جـز سـاية     گردد و خداوند متعال روزي كه هـيچ سـايه   هاي خزان متلاشي مي برگ
دهد و آنـان را زيـر بـار     او نيست آنان را در ساية عرش خود جاي مي) رحمت و عرش(

كند، و آنان از ته دل احسـاس   گيرد و به بهشت برين خود وارد مي بت خود ميمهر و مح
 .كنند به شيريني ايمان و اسلام مي

چه بزرگوارند مؤمنان هنگامي كه به خاطر خدا دسـت همـديگر را بـه نشـانة محبـت      
سـازد، و چـه والا اسـت     دهند، و پيوندهاي برادري در راه خدا آنان را متحد مي فشار مي

و مقام آنان نزد خداوند و چه گرامي است مقام آنان در ملأ اعلي، آنگاه كـه در راه   منزلت
 !نهند برادري و تفاهم و دوستي پا مي



 

 
 شرايط برادري در راه خدا

هـا بنـاي بـرادري اسـتوار      برادري در راه خدا شرايط و زيربناهايي دارد كـه بـدون آن  
 ـ گردد و خداوند متعال اين برادري را نمي نمي ذيرد مگـر اينكـه مسـلمانان برحسـب آن     پ

 .حركت كنند و بهترين موارد آن را مد نظر قرار دهندشرايط 
در زير مهمترين شرايط و آشكارترين زيـر بناهـاي اخـوت اسـلامي ذكـر      ! امت اسلام

دلان يا براي كساني كه شاهد و ناظر هسـتند   گردد، اميد است يادآوري باشد براي زنده مي
 :ددهن و گوش فرا مي

 .بايد اين برادري خالصانه در راه خدا باشد -أ

تواند خالصانه در راه خدا باشد مگر هنگامي كه كساني كـه عقـد اخـوت     برادري نمي
طلبي فردي بدور باشند، اگر چنين شد بدون شك باغ برادري بـه   بندند از هر مصلحت مي

 .كند نشيند و در جامعه نتايج مطلوب اين برادري تحقق پيدا مي بار مي
كنـد،   بـودن بـرادري از منـافع شخصـي دلالـت مـي       آنچه بر ضرورت خلوص و خالي

است كه پيش از اين بدان اشاره شـد و آن در مـورد پرسشـي اسـت كـه      » مسلم«حديث 
: رفت كرد كـه فرشـته از او پرسـيد    فرشته از مردي كه به زيارت يكي از برادران خود مي

پيش برادري در اين روستا را دارم، فرشـته  ) نرفت(قصد : گفت) مرد(قصد كجا را داري؟ 
رسيدگي بدان را داري؟ يعني آيا هدفي را دنبـال  ) و قصد(آيا حقي بر ذمة او داري : گفت

: نه، من تنها او را به خاطر خداوند متعال دوست دارم، فرشته گفت: گفت) مرد(كني؟  مي
داونـد تـو را چنـان دوسـت     كه خ) تا به تو بگويم(پس من فرستادة خدا به نزد تو هستم 

 .داري را به خاطر خدا دوست مي) مرد(دارد كه تو آن  مي
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 بايد برادري همراه با ايمان و پرهيزگاري باشد -ب

يابد مگر آنگاه كه برادر خود را از ميـان يـاران بـا ايمـان و دوسـتان       و اين تحقق نمي
 .پرهيزگار خود انتخاب كنند

كند اين سخنان خداوند متعال  در برادري دلالت مي آنچه بر شرط وجود ايمان و تقوي
باشـند،   در آن روز دوستان دشمنان يكديگر مـي ) و(تنها مؤمنان برادران يكديگرند : است

 .مگر پرهيزگاران
نقل  اند و او از پيامبر  روايت كرده از ابي سعيد خدري » ابوداود«و » ترمذي«

تنها با فرد مؤمن يار باش و «، »ا، وَلاَ يأَْكُلْ طعََامَكَ إِلاَّ تقَِيٌّ لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنً «: كرده است
 .»تنها پرهيزگاران از غذاي تو بخورند

: فرموده است اند كه حضرت پيامبر  نقل كرده از ابي هريره » ابوداود و ترمذي«
لْيـَنْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يُخَالِ الَْمَرْءُ « . بر دين دوست خود است) هركس(«، »لُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَـ

 .»شود بنابراين، بايد هريك از شما دقت كند كه با چه كسي دوست مي
هـاي   اگر برادري بدان شكل كه در فوق ذكر شد باشد، بدون شك پا بر جـاتر از كـوه  

توانست  تر از بناهاي بسيار بلند خواهد بود و رويدادهاي سخت نخواهند استوار و محكم
هاي روزگـار توانـايي گسسـتن رشـته محكـم آن را       آن را سست كنند و مصيبت هاي پايه

 !!دندارن

 به خاطر اسلام باشدبايد برادري متعهد  -ج

اند تعهد كننـد   را بستهيابد مگر آنگاه كه كساني كه عقد اخوت  و اين شرط تحقق نمي
 پيـامبر   كه شرع خدا را بر خود حاكم كنند و در همه اوضاع و احوال از سنت حضرت

 .پيروي كنند
آيد، بدان  در حديثي كه پيش از اين ذكر شد و مفهوم آن در زير مي حضرت پيامبر 
شوند، هنگامي كه بـاهم ديـدار    دوست ميدو مرد كه در راه خدا باهم : اشارت كرده است
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بندند كه نسبت به شريعت خدا متعهد باشند و هنگامي كـه از يكـديگر    كنند پيمان مي مي
 .شوند به شريعت خدا عمل كنند ميجدا 

هنگـامي كـه بـاهم     به خاطر تمام آنچه ذكر شد هردو نفر از ياران حضرت پيـامبر  
سـوره والعصـر را    شدند تا اينكـه يكـي بـر ديگـري     كردند از يكديگر جدا نمي ديدار مي

 .كرد يك به ديگري سلام ميخواند سپس هر مي
دادن كار  تن خط اسلام داشتن ايمان و انجامگرف و اين بدان معني است كه آنان بر پيش

بستند كـه يكـديگر را بـه حـق و      بستند، و همچنين باهم پيمان مي شايسته باهم پيمان مي
 .شدند كه جزو اين امت اسلامي باشند بردباري سفارش كنند و متعهد مي

چه داراي درك عميق و تيزبينـي بـود، بـدين جهـت      رحم كندخداوند امام شافعي را 
 ).شد، براي مردم كافي بود اگر از قرآن تنها سوره عصر نازل مي: (مودفر

بسـتند بسـان   اگر برادري همان باشد كه ذكر شد، پس هريك از آناني كه عقد برادري 
باشـند، زيـرا    يك مصحف متحرك بر روي زمين از لحاظ رفتار و اخلاق و برخـورد مـي  

ن را سرمشق قرار داده است، چون اسلام هركدام از آنان در زندگي قرآن كريم و تعاليم دي
 .عبارت است از اعتقاد قلبي و اقرار به وسيلة زبان و عمل به وسيلة اعضاء بدن

 ي بر نصيحت در راه خدا برپا باشدبايد برادر -د

شود مگر آنگاه كه هريك از برادران آيينة برادر مـؤمن خـويش    و اين شرط عملي نمي
نان ديد كه از برادرش عمل خيري سـر زده اسـت بايـد او را    بنابراين، اگر يكي از آ. باشد

بدان تشويق كند و از او بخواهد بيش از پيش آن عمل را انجام دهد، و اگر از او نقص يا 
لغزشي سر زده باشد؛ او را به طور پنهاني نصيحت كند و از او بخواهد كه توبـه نمايـد و   

ي بـزرگ اسـت بـر بـه     اقـدام يـار   ، بـدون شـك ايـن   به راه راست و آيين حق باز گردد
آوردن اخلاق نيكو و كنارگذاشتن صفات پست و تلاشي اسـت بـس بـزرگ بـراي      دست

 .ايجاد روحية همياري و برادري برپاية اسلام و شريعت خدا
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بـا يـاران خـود     گفتني است كه براساس اين نصيحت خالصانه در راه خـدا پيـامبر   
عيان حق و راهنمايان خير و مردان دعوت در همه مبايعت نمود، تا در جامعه مبلغين و دا

براقامـه   بـا پيـامبر   : (اند كـه  روايت كرده از جرير فرزند عبداالله » شيخين«. جا باشند
 ).كردن هر مسلماني مبايعت كردم نماز و دادن زكات و نصيحت

هر مسلماني را ملزم كرده است كه براي خدا و براي  بينيم كه حضرت پيامبر  مي
كننده  ابش و براي پيامبرش و براي پيشوايان مسلمانان و براي عموم مسلمانان، نصيحتكت

ينُ «: فرمود روايت كرده است كه حضرت پيامبر  »مسلم«. و خيرانديش باشد الدِّ
)P)2F1»الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ  للَِّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَِمَّةِ  :قاَلَ  ياَ رَسُوْلُ اللِّهِ؟ مَنْ لِ : قُـلْنَا النَّصِيحَةُ 

P .») دين
براي خدا و براي كتابش و : (براي چه كسي؟ فرمود: گفتيم) و خيرانديشي استنصيحت 

 .»)براي پيامبرش و براي پيشوايان مسلمانان و براي همه مسلمانان
 چاره چيست؟ اگر برادري نصيحت را آويزه گوش خود قرار نداد؟

ري در مورد اصرار برادري برانجام كار ناپسندي يا تصميم او آنگاه كه نصيحت و يادآو
بر ارتكاب معصيتي، سودي نداشته باشد، بر فرد مسلمان واجب است كه از او دوري كند 
تا زماني كه به حق باز گردد و اگر ديگر اميدي به اصلاح كار او نبـود بايـد تـا ابـد از او     

 .ن استترين پيوند ايما دوري كند و اين دوري محكم
 :متون دال برآنچه ذكر شد عبارت اند از

                                           
از هرچه كه شايستة او داشتن  نصيحت براي خدا عبارت است از ايمان به او و او را پاك و منزه -1

كردن آن و  و و نصيحت براي كتاب خدا عبارت است از به درستي تلاوتنيست، و فرمانبرداري از ا
هاي متشابه آن و نصيحت براي پيامبر عبارت  داشتن به آيه هاي محكم آن و ايمان كردن به آيه عمل

هايش و دوري جستن از  داشتن به او و متعهدبودن نسبت به سنتش و عمل به فرمان است از ايمان
ز آن امر كرده است، و نصيحت براي پيشوايان مسلمانان عبارت است از آنچه ما را به دوري ا

كنند و فرمانبرداري از آنان در مورد كارهاي نيك، و  كردن آنان هنگامي كه اشتباه مي نصيحت
نصيحت براي همه مسلمانان عبارت است از سودرساندن به آنان و رفع زيان و ضرورشان، 

 .شان از كارهاي بد داشتن كردن آنان به نيكي و برحذر سفارش
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: فرموده است روايت نموده است كه حضرت پيامبر  از ابن عباس » طبراني«
 . »ة في االله، والحب في االله والبغض في اهللافي االله، والمعاد لاةاالمو : يمانأوثق عرى الإ«

ر او و محبت در راه دوستي در راه خدا، و دشمني به خاط: ترين پيوند ايمان محكم«
 .»خدا و كراهت و كينه به خاطر اوست

كنـد آورده   امـر خـدا مـي   يچي از اوبودن دوري از آنكه سرپ در باب مجاز» بخاري«و 
است كه كعب هنگامي كه از مسلمانان باز ماند و با حضرت پيامبر به جنگ تبوك نرفـت  

كـرد و پنجـاه شـب را ذكـر     گفتن با ما نهي  از سخن) مسلمانان را(حضرت پيامبر : (گفت
، تا اينكه پهناي زمين بر آنان تنگ گشت و از خودشان به سـتوه آمدنـد و كسـي از    )نمود

نشسـت، تـا اينكـه     كرد و بـا آنـان نمـي    گفت و به آنان سلام نمي مردم با آنان سخن نمي
 .خداوند عزوجل پذيرفتن توبة آنان را در قرآن كريم نازل كرد

از برخي از زنان خود يك ماه كامـل بـه خـاطر     يامبر ثابت شده است كه حضرت پ
 .نمود زد، دوري مي تنبيه آنان در مورد تقصيري كه از آنان سر مي

تا دم مـرگ از يكـي از پسـران     روايت كرده است كه عبداالله فرزند عمر » سيوطي«
بـراي او   خود دوري جست، زيرا او بر حسب حديثي كـه پـدرش از حضـرت پيـامبر     

كـردن رفـتن    مردان را از جلـوگيري (رد عمل نكرد، حضرت پيامبر در آن حديث بازگو ك
 ).زنان به مساجد برحذر داشته بود

مسلمانان را  حضرت پيامبر : اند كه او گفت روايت نموده از ابي سعيد » شيخين«
إِنَّهُ «: با انگشتان شست و تشهد برحذر داشت و فرمود) به سوي كسي(از انداختن سنگ 

شكار را  ريزها  آن سنگ »نَّهُ يَـفْقَأُ العَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ أَ ، وَ ةُ يَـقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلاَ يَـنْكَأُ العَدُ  لاَ 
شكند، در  كند و دندان را مي دهد اما چشم را كور مي كشد و دشمن را شكست نمي نمي

ا با انگشتان اي ر يك روايت ديگر آمده است كه يكي از بستگان ابن مغفل سنگ ريزه
بدون شك « »إِنَّـهَا لاَ تَصِيدُ صَيْدًا«: شست و تشهد انداخت ابن مغفل او را منع كرد و گفت

: گفت) ابن مغفل(سپس آن كار را دوباره انجام داد، پس . »كند آن شكاري را شكار نمي
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اند، تو  از دست زدن به چنين كاري نهي فرموده گويم كه حضرت پيامبر  من به تو مي
 .دهي؟ هرگز با تو سخن نخواهم گفت دوباره آن را انجام مي

كـردن بـه خـاطر     از آنچه ذكر شد معلوم گشت هدف از دوري و پشت! برادر مسلمان
از  يك ماه دوري حضرت پيامبر : خدا يك تنبيه آزاردهنده و تربيتي موقت است، مانند

جنـگ تبـوك بـاز مانـده     اي كـه از رفـتن بـه     همسران خود و پنجاه روز دوري از صحابه
 .اند بوده

اما در مورد شخصي كه ملحد باشد و الحاد خود را آشكار كرده باشد يا در مورد يـك  
نفر كه مسـلمان باشـد و از ديـن خـود برگشـته باشـد، تبـري جسـتن و دوري از آن دو         
آسانترين مستلزمات ايمان و از آشكارترين رهنمودهاي قرآن است، گرچه فرد ملحـد يـا   

 .پدر يا برادر و يا فرزند باشدمرتد 

  ﴿: خداوند متعال در سورة مجادله فرموده است          

                            

  ﴾ ]مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته « ].۲۲: ةالادل

باشند ولي كساني را به دوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند، 
 .»هرچند كه آنان پدران، يا پسران و يا قوم و قبيلة ايشان باشند

﴿: و خداوند متعال در سورة توبه فرموده است               

                                

   ﴾ ]ان و فرزندان و هر همسر(پدران و برادران ! اي مؤمنان« ].۲۳: التوبة

اگر كفر ) گاه و دوست خود ندانيد و تكيه(را ياوران مگيريد ) يكي از خويشاوندان ديگر
، )تر باشد ديني از دينداري در نزدشان عزيزتر و گرامي و بي(ايمان ترجيح دهند  را بر

 .»كساني كه از شما ايشان را ياور و مددكار خود كنند مسلم ستمگرند
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﴿: باز در سورة توبه فرموده است و خداوند متعال              

                                   ﴾ ]التوبه :

اي بود كه بدو داده بود، ولي  پدرش، به خاطر وعده طلب آمرزش ابراهيم براي« ].۱۱۴
ورزد و برابر  در قيد حيات بر كفر اصرار مي(هنگامي كه براي او روشن شد كه پدرش 
دشمن خدا است، از او ) گويد، دانست كه او وحي آسماني دارفاني را با كفر وداع مي

سيار مهربان و دست واقعاً ابراهيم ب: و ترك طلب آمرزش براي وي گفت بيزاري جست
 .»به دعا و فروتن و شكيبا بود

گردد كه ترك و دوري خويشاوندان چنانچه بر كفر مصـمم   هاي فوق آشكار مي از متن
باشند از مستلزمات ايمان و مقتضيات اسلام است، زيرا اسلام پيونـد بـرادري اسـلامي و    

 .دهد رابطة عقيده الهي را بالاتر از همه پيوندها و روابط قرار مي

﴿بنابراين،           ﴾  از اصول ثابت اسلام است، و شعار هميشگي آن كه

 ﴿: تغييرناپذير است همان شعار       ﴾ است. 

 ر تمام اوضاع و احوال مبتني باشدبايد اين برادري بر روحيه همكاري د -هـ

هاي  ها و ناخوشي مگر آنگاه كه هريك از برادران در خوشي شود و اين عملي نمي
 .ديگران سهيم باشد

پس اگر دين اسلام همكاري ميان مسلمانان چه در حالت شادي و سرور آنـان و چـه   
در حالت سختي و اندوه آنان را امري لازم و حقي واجب قرار داده باشد، بدون شك اين 

زيـرا  !! تـر اسـت   تـر و لازم  اند واجب اخوت بستهحق در مورد كساني كه در راه خدا عقد 
اند كه خط اسلام را با قـول و عمـل    اند باهم ديگر پيمان بسته اني كه اين عقد را بستهكس

پيش گيرند و شريعت خدا را تمام و كمال پياده كنند، و با اندازه سر مويي از دين اسـلام  
 !!مل و چه در رفتار بيرون نروندمنحرف نشوند و با اندازه يك ذره از خط الهي چه در ع

 :گويد پس براي نمونه هنگامي كه اسلام مي
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 *﴿          ﴾ ]در نيكي و تقوا يكديگر را ياري كنيد« ].۲: المائده«. 

شود تا  شما مؤمن نميكسي از « »لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لأَِخِيهِ مَا يُحِبُّ لنِـَفْسِهِ «* 
 .»دوست داشته باشد) نيز(دارد، براي برادر خويش  اينكه آنچه را كه براي خود دوست مي

 زاَدٍ فَضْلٌ  مَعَهُ فَـلْيـَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ  اَيَّ مَركُْوبَ  ظَهْرٍ  مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ «* 
لْيـَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لاَ   .» زاَدَ لَهفَـ

هركس مركبي اضافه داشته باشد آن را در اختيار كسي كه مركب ندارد قرار دهـد، و  «
 .»اي اضافه دارد به آنكس بدهد كه توشه ندارد هركس توشه

حَاجَتِهِ، وَمَنْ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ،  المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ «* 
يَـوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتـَرَ مُسْلِمًا سَتـَرَهُ اللَّهُ يَـوْمَ  عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرُبَ  فَـرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ، فَـرَّجَ اللَّهُ 

 .»القِيَامَةِ 
گويـد،   نمـي كنـد و او را تـرك    بدو ستم نمي ،هر مسلماني برادر مسلماني ديگر است«

كنـد، و هـركس    ه رفع نياز برادر خويش همت گمارد، خداوند نياز او را رفع ميهركس ب
مسلماني را از گرفتاري و اندوه نجات دهد، خداوند به خاطر آن در روز قيامـت يكـي از   

كند و هركس عيب و نقص مسلماني را بپوشـاند روز رسـتاخيز    هايش را رفع مي گرفتاري
 .»پوشاند هايش را مي خداوند عيب

هِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ وِنُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَـوَادِّهِمْ، وَتَـرَاحُمِهِمْ، وَتَـعَا«* 
 .»سَائرُِ الْجَسَدِ باِلسَّهَرِ وَالْحُمَّى

مثل مؤمنان در مهر و محبت و همكاريشان مانند يك بدن است، هرگاه يكي از اعضاء «
 .»گردد خوابي و تب با آن عضو هم درد مي به درد آيد تمام بدن با بيآن 

انـد شـامل    پس موارد فوق نخست تمام كساني را كه در راه خـدا عقـد اخـوت بسـته    
كردن تعاليم شريعت و تعهد نسبت به قوانين اسـلام   شود، زيرا آنان از ديگران در پياده مي

 .باشند اولاتر مي
 :ببدين ترتي! برادر مسلمان
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 .هنگامي كه برادري خالصانه در راه خدا باشد
 .و هنگامي كه مشحون به ايمان و تقوا باشد

 .و هنگامي كه نسبت به خط اسلام متعهد باشد
 .و هنگامي كه برپايه نصيحت و خيرخواهي بنا شده باشد

 .و هنگامي كه موجب همياري در تمام اوضاع باشد
هـا و   در اين خط حركت نمايد، هرگز سـختي  و تمام اين شرايط را به اجرا درآورد و

هاي روزگار در آن اثر نخواهند كرد، بلكه ادامه خواهد داشت و مانند كوه اسـتوار   مصيبت
خواهد بود و مانند خورشيد تابان خواهد ماند و مانند شب و روز در حال تجديد خواهد 

 .بود

 





 

 
 داركردن روحيه برادري وسايل ريشه

كـردن پيونـدهاي دوسـتي و     عملي و وسايل مثبت براي محكم دين اسلام چنان تعليم
راه خـدا عقـد   گذاري كرده است كه اگر كساني كـه در   داركردن روحية برادري پايه ريشه

اند آن را نصب العين خود قرار دهند و برحسب مقتضيات آن عمل كنند، روز  اخوت بسته
 .گردد تر مي به روز برادري آنان محكم

 :گردد داركردن روحية برادري ذكر مي ترين وسايل در ريشه ر زير روشند! برادر ايماني
ر خود را دوست بدارد بايد او را از اين محبت خود نسبت به او اگر كسي براد -أ

انـد   روايت كـرده  از حضرت پيامبر » ابوداود و ترمذي«و اين به دليل آنچه  آگاه سازد،

لْيُخْبِرْهُ أنََّهُ يُحِبُّهُ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَا«: باشد مي آنگاه كه كسي برادر خود را دوست بدارد « »هُ فَـ
 .»دارد بايد به او خبر دهد كه او را دوست مي

بود،  نقل كرده است كه شخصي در نزد پيامبر  با سند صحيح از انس  »ابوداود«و 
را ) مرد(ين عرض كرد كه من ا به حضرت پيامبر ) آن شخص(مردي از آنجا عبور كرد 

آن ( ؟»اي كه دوستش داري آيا به او گفته« »أَعْلَمْتـَهُ أَ «: دارم، پس حضرت فرمود دوست مي
پس آن شخص بـه  » او را آگاه كن« »أَعْلَمْتـَهُ «: فرمود نه، حضرت پيامبر : گفت) شخص

دارم، پـس آن مـرد    من ترا به خاطر خدا دوست مـي : دنبال مرد مزبور رفت و به او گفت
 .خداوندي كه مرا به خاطر او دوست داري، ترا دوست بدارد :گفت

شود از او بخواهد كه در غياب وي  آنگاه كه برادري از برادر خويش جدا مي -ب

 .او را دعا كند
باشد  اند مي روايت كرده از عمر بن الخطاب » ابوداود و ترمذي«و اين دليل آنچه 

به من ) حضرت(كه به حج عمره روم، اجازه خواستم  از حضرت پيامبر : كه فرمود
ما را از دعاي خود ! اي برادر عزيز« »لاَ تَـنْسَنَا ياَ أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ «: اجازه داد و فرمود

كه براي من دنيا ) به من فرمودند(سخني را ) در واقع(، پس حضرت پيامبر »بهره نكن بي
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اي برادر « »ركِْنَا ياَ أُخَيَّ فِي دُعَائِكَ أَشْ «: فرمودند) حضرت(ارزيد، در روايت ديگري  را مي
 .»!را شريك دعاي خود قرار بدهما ! عزيز

: فرموده است آورده است كه حضرت پيامبر ) صحيح مسلم(و مسلم در كتاب خود 
هربنده مسلماني در «. »وَلَكَ بِمِثْلٍ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَِخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلاَّ قاَلَ الْمَلَكُ «

آنچه براي او (و براي تو است مانند : گويد غياب برادر خود براي او دعا كند، فرشته مي
 .»)دعا كردي

رويي بـا او برخـورد    هرگاه برادري مسلمان با برادر خود ديدار كند با گشاده -ج

 .كند
حضرت : رمودباشد كه ف نقل كرده است مي ذر  از ابي» مسلم«و اين به دليل آنچه 

چيزي از « »لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَـلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طلَْقٍ «: فرموده است پيامبر 
رويي برادرت را  كه با گشاده) آن نيكي اين باشد(نيكي را كوچك مه شمار و گرچه 

 .»و گرنه به او سلام كن) ر كنبا او ديدا(اي خندان و پرمهر  يعني با چهره. كنيملاقات 
 .آنگاه كه دو برادر باهم ديدار كنند به يكديگر دست دهند -د

 نقل كرده است كه حضرت پيامبر  از براء » ابوداود«و اين بدين دليل است كه 
 .»نْ يَـفْتَرقِاَمَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَـلْتَقِيَانِ، فَـيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَـبْلَ أَ «فرموده است 

دهنـد، پـي از اينكـه از     كنند، پس به يكديگر دست مي دو مسلماني كه باهم ديدار مي«
 .»شود هم جدا شوند گناهانشان آمرزيده مي

 .برادر مسلماني ديدارهاي خود را با برادر خود بيفزايد -هـ
: استفرموده  در كتاب الموطا آورده است كه حضرت پيامبر » مالك«در اين مورد 

خداوند «. »وَالْمُتَبَاذِليِنَ فِيَّ . وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ . يَّ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي للِْمُتَحَابِّينَ فِ : قاَلَ االلهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى«
محبت من نسبت به كساني كه به خاطر من باهم دوست شدند و به خاطر : متعال فرمود

 .»ار يكديگر رفتند واجب گشتمن باهم نشستند و به خاطر من به ديد
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و موجـب  مناسبات فرد مسلمان به برادر خود تبريك گويـد  آمدن  هنگام پيش -و

 .شادي او گردد
نقل كرده است  در كتاب الصفير از انس بن مالك » طبراني«و اين به دليل آنچه 

 يَسُرَّهُ ذَلِكَ سَرَّهُ اللَّهُ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ بِمَا يُحِبُّ لِ «: فرموده است باشد كه حضرت پيامبر  مي
 .»عَزَّوَجَلَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

هركس با برادر خود با آنچه كه او دوست دارد، ملاقات كند تا او را خوشـحال كنـد،   «
را ) شخصي كه موجب خوشحالي برادر خود شده اسـت (خداوند متعال روز رستاخيز او 

 .»خوشحال خواهد كرد
گفتن بـه بـرادر خـويش از واژه و عبـارت      مسلمان در تبريكبهترين آن است كه فرد 

 :مأثور زير استفاده نمايد
بورك لك بالموهوب «: دهد به او بگويد هنگامي كه خداوند فرزندي به برادر او مي -

)P)3F1»وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده
P .» عطادهنده مباركت باد و از ) الهي(اين عطاي

 .»نيكي او را نصيب تو كند و او را بزرگ گرداند )خداوند(تشكر كن و ) خدا(
الحمد الله الذي «: گردد به او بگويد فرد مسلمان هنگامي كه برادر وي از سفر باز مي -

)P)4F2»سلمك، وجمع الشمل والكرمك
P .» ستايش خداوندي را سزا است كه تو را سالم نگاه

 .»را گرد هم آورد و تو را گرامي داشت) و اهل تو(داشت و تو 
الحمد الله الذي نصرك، «: فرد مسلمان هنگام برگشت برادرش از جهاد به او بگويد -

)P)5F3»وأعزك وأكرمك
P .» ستايش مخصوص خداوند است كه تو را پيروز و نيرومند گرداند و

 .»تو را گرامي داشت

                                           
 .نقل شده است از سرور ما حسين بن علي  -1
 .روايت شده است) پيشينيان(از سلف  -2
 .اند روايت كرده لمسلم و نسائي آن را از عايشه  -3
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وغفر ذنبك،  قبل االله حجك«: فرد مسلمان هنگام برگشت برادرش از حج به او بگويد -
)P)6F1»قتكوأخلف نف

P .» خداوند زيارت تو را قبول كناد و گناهانت را بيامرزد، و تو را و نفقت
 !تو را عوض دهاد

بارك االله لك وبارك عليك «: فرد مسلمان هنگامي كه برادرش ازدواج كند به او بگويد -
)P)7F2»وجمع بينكما في خير

P .» مباركت باد و خدا خيرت دهد و اين وصلت شما دوتا موجب
 !»ح گرددخير و صلا

 .»!ما به پذيردخداوند از ما و ش« »تقبل االله منا ومنك«: و پس از نماز عيد به او بگويد -
بارك االله «: فرد مسلمان هنگامي كه برادري براي او كار نيكي انجام دهد به او بگويد -

)P)8F3»لك في أهلك ومالك وجزاك االله خيراً 
P .»و مالت  بارك االله به تو و بارك االله به اهل و عيال

 .»و خداوند پاداش نيك به تو دهد
اي تقـديم   بتواند، در مناجات مخصوص به برادر خـود هديـه  هر مسلماني اگر  -ز

 .نمايد

نها تورث المودة وتذهب إعليكم بالهدايا ف«: در اين مورد ديلمي از انس روايت كرده است
د و كدورتها را گرد بردادن هديه مواظبت كنيد، زيرا آن موجب محبت مي«. »الضغائن

 .»سازد برطرف مي
به يكديگر هديـه دهيـد   «، »واابُّ حَـتهـادوا تَ «: روايت كرده است از عايشه » طبراني«و 

 .»يكديگر را دوست بداريد) تا(
 .انسان مسلم در رفع نياز برادر خود از هيچ كوشش فروگذار نباشد -ح

: فرموده است يامبر نقل كرده است كه حضرت پ مسلم در اين مورد از ابوهريره 
نْـيَا، نَـفَّسَ االلهُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ « مَنْ يَسَّرَ عَلَى مَنْ نَـفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

                                           
 .روايت كرده است ابن السلمي آن را از ابن عمر  -1
 .اند روايت كرده ابوداود و مسلم آن را از ابوهريره  -2
 .اند نسايي و ابن ماجه آن را روايت كرده -3
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نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَمَنْ سَتـَرَ مُسْلِمًا، سَت ـَ نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَااللهُ فِي مُعْسِرٍ، يَسَّرَ االلهُ عَلَيْهِ فِي الدُّ رَهُ االلهُ فِي الدُّ
موجب رفع اندوه و سختي فرد مؤمن در دنيا  هركس« .»الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ  دَامَّ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا 

كند، و هركس فقير و  هاي روز قيامت را از او رفع مي گردد، خداوند يكي از سختي
سازد و  وند موجبات رفاه او را در دنيا و آخرت فراهم مياي را ياري كند خدا درمانده

هركس آبروي فرد مسلماني را حفظ كند خداوند در دنيا و آخرت آبروي وي را حفظ 
 .كند به برادر خود ياري كند خداوند به او ياري مي) خدا(كند و مادامي كه هر بندة  مي

 .اي برادر ادا كندسرانجام، فرد مسلمان بايد تمام حقوق برادري را بر -ط
دعـوت كنـد،   ) براي كـار خيـر  (يعني هنگام بيماريش به عيادتش برود، و هرگاه او را 

بگويـد، و هرگـاه مـورد سـتم     ) يرحمكم االله(دعوتش را بپذيرد و هرگاه عطسه كند به او 
 .گردد موكول مي» حقوق برادري«مشروح آن به بحث . قرار گيرد او را يازي دهد

باشد اين است كـه اگـر فـرد مسـلمان بـه       چه مورد اتفاق نظر همه ميآن !برادران عزيز
دارد و اگر برادر او بداند كـه او در غيـاب بـرادر     برادر خود خبر دهد كه او را دوست مي

كند و اگر فرد مسلمان با چهره باز با برادر خود ديدار كند و مبادرت  خود براي او دعا مي
اي به او تقديم كنـد   مناجات به او تبريك گويد و هديه دادن به او نمايد و اگر در به دست

بشتابد، و اگر اهميت بسيار به رفع نيازهـاي او دهـد و از   و اگر هرچند يكبار به ديدارش 
گـردد و   لحاظ وجداني در سرد و گرم روزگار با او شريك باشد، پيوند دوستي محكم مي

شود و روز بـه   اسلامي استوارتر ميگردد و برادري  تر مي هاي محبت ميان آنان ژرف ريشه
 !گردد تر مي روز اين پيوند محكم

داركردن برادري گفته شـود منـدوب و مسـتحب     درست است كه آنچه در مورد ريشه
انـد، حتمـي و لازم    است اما آن مورد در حق دو فرد كه در راه خـدا عقـد اخـوت بسـته    

شـود، از عامـه خواسـته     ته مـي آنچه از خاصه خواس ـ«: گويند باشد، زيرا همچنانكه مي مي
اسـلام عقـد اخـوت     بدون شك دو فردي كه در راه خدا و بر حسـب دسـتور  . »شود نمي
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شوند و برحسب هدايت آنـان   بندند، براي ديگران سرمشق و الگوي خير و هدايت مي مي
 .نگرند گردند و عموم مردم آنان را به چشم اسوه مي مردم رهنمون مي



 

 
 احقوق برادري در راه خد

 :دو نوع استبر از نظر دين مبين اسلام حقوق برادري
 حقوق عام -الف
 .حقوق خاص -ب

 حقوق عام -الف

 :داردعام موارد زير را در برحقوق 
 -5. هـا  مشايعت جنازه -4. عيادت از بيماران -3. دادن سلام جواب -2. كردن سلام -1

Pپذيرفتن دعوت

)
9F

1(
P .6-   اگـر بـرادري نسـبت بـه      -7. كننـده  گفتن يرحمكم االله بـه عطسـه

مـددكار   يـار و  -8. زمـين نينـدازد  ) حـرف او را (دادن كاري قسم خورد، قسم او را  انجام
 -11. زده دادن به مصـيبت  دلداري -10). منصوح له(ورزيدن به اهتمام  -9. مظلومين باشد

دوري از آزار و اذيـت   -13. پوشـي از عيـوب ديگـران    چشم -12. كردن به درمانده ياري
 .ان، يعني دوري از حسد، كينه، ستم، تحقيرديگر

علاوه بر موارد فوق بايد ديگر حقوق برادري لازم و اصول اجتماعي ضروري مراعات 
 .گردد

 :آنچه ذكر گرديد به استناد احاديث زير است
حَقُّ «: فرموده است نقل كرده است كه حضرت پيامبر  مسلم از ابوهريره * 

إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فأََجِبْهُ، وَإِذَا اسْتـَنْصَحَكَ فاَنْصَحْ لَهُ،  :لِمِ سِتٌّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْ 
مسلمان بر ) فرد(حق «. »وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ االلهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَـعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فاَتَّبِعْهُ 

آنگاه كه به او برخورد كند به او سلام نمايد، آنگاه كه  :است) حق(شش ) ديگر(مسلمان 
) و راهنمايي(او را دعوت نمايد دعوتش را بپديرد، آنگاه كه از او درخواست نصيحت 

                                           
 .مانند دعوت به مناسبات شادي بخشي و يا صرف غذاي عروسي -1
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كند، براي او طلب ) بر آن(دريغ ننمايد، و آنگاه كه عطسه كند و حمد خدا كند از او 
 .»گاه كه بميرد او را مشايعه كندرحمت كند، آنگاه كه بيمار شود به عيادتش برود و آن

أَمَرَناَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «: اند كه گفت آورده و شيخين از براء بن عازب 
 رَارِ الْقَسَمِ،أَمَرَناَ بعِِيَادَةِ الْمَريِضِ، وَاتِّـبَاعِ الْجَنَازةَِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِب ـْ: بِسَبْعٍ، وَنَـهَاناَ عَنْ سَبْعٍ 

دستور داد و ما را از ) امر(هفت ) دادن انجام(پيامبر ما را به «. »وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ  وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ،
به ما عيادت از بيمار، مشايعت جنازه، دعا براي : برحذر داشت) امر ديگر(هفت 
 .»...كردن ، و سلامدادن به ستم ديده خورده، ياري كننده، نشكستن سوگند قسم عطسه
: فرموده است روايت كرده است كه حضرت پيامبر  از ابوهريره » مسلم«و * 

نْـيَا، نَـفَّسَ االلهُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ « مَنْ يَسَّرَ عَلَى مَنْ نَـفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ
نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَااللهُ فِي  مُعْسِرٍ، يَسَّرَ االلهُ  نْـيَا وَالآْخِرَةِ، وَمَنْ سَتـَرَ مُسْلِمًا، سَتـَرَهُ االلهُ فِي الدُّ عَلَيْهِ فِي الدُّ

مؤمن را دلداري دهد و غم او را رفع ) فرد(هركس «. »الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ  دَامَّ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا 
كارش را باز نمايد خداوند در دنيا و  ياري كند و گرهاي  نمايد، و هركس به درمانده مي

مسلماني را بپوشاند خداوند در دنيا و ) عيب فرد(كند و هركس  آخرت كارش را آسان مي
كند تا زماني كه او برادر  پوشاند و خداوند بندة خود را ياري مي او را مي) عيب(آخرت 

 .»خود را ياري نمايد
: فرموده است يت نموده است كه حضرت پيامبر روا از ابوهريره » بخاري«* 

وا، إِيَّاكُمْ والظَّنَّ، فإن الظَّنَّ أكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَـنَافَسُوا وَلاَ تَحَاسَدُ «
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظلِمُهُ، وَلاَ . ركَُمْ وَلاَ تبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَـرُوا، وكَُونوُا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً كَمَا أَمَ 

رُ إِلَى صَدْرهِِ » يَخْذُلهُُ وَلاَ يَحْقِرُهُ، التـَّقْوَى هَهُنَا، التـَّقْوَى هَهُنَا بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ «وَيُشِيـْ
لفظ اين حديث را امام [ .»دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالهُُ : مِ حَرَامٌ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِ 

 .]است احمد در مسند خود روايت كرده
 يلو مسا يوبسخن است، و ع ينتر گمان، دروغ يراز! يزيدبپره) بد(از گمان «
 يدرقابت نكن يگرانو با د ييدو تجسس ننما يو جاسوس يدرا دنبال نكن يگراند ي يدهپوش

و به هم پشت  يدنبر يگرو از همد يد،نداشته باش ينهو ك يدحسد نورز يگربه همدو نسبت 
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. چنان كه خدا به شما فرمان داده است يدهم باش ادرانبر! بندگان خدا يو ا ييد،ننما
ترك ) در هنگام مقابله با دشمن(و  كند يمسلمان برادر مسلمان است، و بر او ظلم نم

خود  ي ينهو به س» !جاست ينتقوا ا! جاست ينتقوا ا مايد؛ن ينم ينشاش نكرده و توه ياري
است كه برادر  يكاف ياندازه از شر و بد ينشخص مسلمان هم يبرا«اشاره نمود؛ 

: حرام است يگرفرد مسلمان بر مسلمان د يككند؛ تمام حقوق  يرمسلمان خود را تحق
 .»و مالش يشخونش، آبرو

 حقوق خاص -ب

گتر و مهمتر از حقوق عام است، زيرا حقـوق خـاص بـر    اين حقوق ارزشمندتر و بزر
فـرد مسـلمان   . خالص از برادران مؤمن و نسل مسلمان اسـتوار اسـت  انتخاب برگزيدگان 

كند تا در امور زندگي يار و مـددكار او، و در   بهترين برگزيدگان را براي خود انتخاب مي
گويـان و   دگان او و تسليتكنن سختي پشتيبان او، رازدار او و مرجع مشورت او و نصيحت

 .انبازان وي در شادي باشند
تـرين بنـدها و آشـكارترين وسـايل حقـوق خـاص را        بنابراين، بايد فرد مسلمان مهم

 :بشناسد تا آن را به نحو احسن ادا كند
 .آيد ساز حقوق خاص به حساب مي ينهآنچه از حقوق عام ذكر شد زم -1

كـه   كـه نسـبت بـه دوسـتان و برادرانـي     گـردد   بدين جهت بر فرد مسلمان واجب مي
گزيند در هركجا كه باشند حقوق عام را رعايت نمايد، پـس جـواب سـلام آنـان را      برمي

بدهد، هنگام بيماري به عيادتشان برود، هنگام مرگ به مشايعت جنازه برود، دعوت آنـان  
خوردند  كردن يكي از آنان براي او طلب رحمت كند و اگر قسم را بپذيرد و هنگام عطسه

گيرند بـه آنـان يـاري دهـد، و      قرار ميمورد ستم قرار قسم آنان را نشكند، و هنگامي كه 
و هنگامي كه براي . آنگاه كه از او طلب راهنمايي و نصيحت كنند، آنان را نصيحت نمايد

آنان مشكلي پيش آيد براي حل مشكلشان تلاش كند، و به مستمندان آنان يـاري دهـد، و   
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پوشي نمايد و از هرآنچه به مـال، نفـس،    ان مرتكب خطايي شد از آن چشماگر يكي از آن
 .دوري كندزند  آبرو و كرامت آنان لطمه مي

 .مجازبودن خوردن غذا از خانه دوست بدون اطلاع و يا كسب اجازه او -2

 ﴿: خداوند تبارك و تعالي در سورة نور فرموده است            

                               

 ...                      ﴾ ]النور :

) فرزندان(هاي  ر و برخود شما گناهي نيست كه در خانهبر كور و لنگ و بيما« ].۶۱
هاي دوستانتان غذا بخوريد، همچنين بر شا گناهي نيست كه  خودتان يا پدران و يا خانه

 .»جمعي و يا جداگانه خوراك تناول نماييد به طور دسته

 ﴿دانشمندان در مورد اين فرموده خداي متعال            

 ﴾ هاي خود بخورند، بلكه  اين اجازه براي مردم نيست كه از خانه: (اند آورده

هاي خويشان يا دوستانشان مانند  تأكيدي است براي آنان كه خوردنشان در خانه
دادن به  بود، اصلاً نيازي به اجازه هايشان است، و اگر به جز اين مي خوردنشان در خانه

Pهاي خود بخورند ه در خانهمردم نيست ك

)
10F

1(
P. 

خـورد   پس بنابر مفهوم اين آيه دوست اجازه دارد، همانطور كه از غذاي خانة خود مي
 .از غذاي دوست و رفيق خود بخورد

در ) ره(هايي است كـه امـام قرطبـي     كند، رويدادها و مثال آنچه دعوي بالا را تأييد مي

 ﴿تفسير اين آيه   ﴾ تآورده اس. 

به خانه قتاده وارد شدم، پس چشمم بـه  : (محمد بن ثور از معمر نقل كرده است كه* 
در : ايـن چيسـت؟ گفـتم   : گفـت ) قتـاده (طبهايي خورد پس شروع كردم به خوردن آن، ر

                                           
 .المودودي، ابوالاعلي، تفسير سوره نور. ك. ر -1
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خداونـد متعـال   ! آفرين بر تو: گفت) او(ات چند دانه رطب ديدم پس آن را خوردم،  خانه

 ﴿: فرموده است  ﴾. 

تو  :گفت) او(دهي از اين خمره آب بخورم؟  اجازه مي: به قتاده گفتم: و معمر گفت* 
 .خواستن نيست باشي؛ نيازي به اجازه دوست من مي

شـد، از آب   معروف بود وارد مـي ) بيرحاء(كه به به باغ ابوطلحه  حضرت پيامبر * 
 .نوشيد گواراي آن بدون اجازه او مي

برادر بيشتر از سه روز، اگر اين دوري به خـاطر مسـايل   بودن عدم ديدار  حرام -3

 .شخصي باشد
فرموده  اند كه حضرت پيامبر  روايت نموده از ابوايوب » شيخين«به دليل آنچه 

Pأَخَاهُ فَـوْقَ ثَلاَثِ ليََالٍ  لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَـهْجُرَ «: است

)
11F

1(
P.  َذَا، يَـلْتَقِيَانِ فَـيـُعْرِضُ هَذَا وَيُـعْرِضُ ه

رُهُمَا الَّذِي يَـبْدَأُ باِلسَّلاَمِ  مسلمان جايز نيست كه بيشتر از سه شب از برادر ) فرد(براي «. »وَخَيـْ
يعني با يكديگر برخورد كنند و از همديگر روي گردانند، و بهترين آن (خود دوري كند، 

 .»كند را آغاز مي) به ديگري(كردن  دوكسي است كه سلام
خاطر مسايل ديني باشد در آن صورت اگر از سه روز بيشتر گرديد،  اما اگر اين جفا به

 .اشكالي ندارد
گويد كه برادر خودت را ترك نكني، گرچـه دگرگـوني در او    چنين مي اما ابودرداء 

يكبـار  ) ممكـن اسـت  (حاصل شد و نسبت به وضع پيشين خود دچار تغيير گشت، زيـرا  
 .لغزش كند و بعداً درست شود

                                           
ل بيايد و به راه درست خود بازگردد، اما اگر اين مدت بيشتر اين مدت كافي است كه او سر عق -1

 .شوند ر خود مرتكب گناه ميبا اين كا آن دو يدو گشت هر
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شـود از او   هنگامي كه برادرت مرتكـب گنـاه مـي   : (خعي با اين سخنان خودابراهيم الن
، نقطـه نظـر   )كنـد  دوري نكن، زيرا او كه امروز مرتكب گناه شد، فردا آن را تكـرار نمـي  

 .كند ابودرداء را تأييد مي
 :گوييد كند، وي مي را تأييد مي امام غزالي نيز همان نظر او درداء و ابراهيم النخعي 

بازگردانـدن وي  مان قطع كنيم، با اين كار خود فرصت  ا ارتباط خود را با برادراگر م(
اي براي روزي كه در آن بـه خـاك    دهيم، زيرا او ما را ذخيره را به راه درست از دست مي

اي براي روزي كه در آن لغـزش   گرفت تا او را بلند كنيم و يا ما را ذخيره بيفتد در نظر مي
كـه  : (اشـاره نمـوده اسـت    /امام غزالي ). را به راه صواب بياوريم دانست، تا او كند مي

تر اسـت از فقـر ثـروت،     برادر بايد به برادر تنگدست خود ياري نمايد، و فقر دين سخت
 ).باشد كردن به او هنگامي كه از لحاظ ديني فقير است اولاتر مي پس ياري

اهيم النخعـي تـابعي و   و ابـر ) ءابوالـدردا (بدون شك اين نظـر صـحابي جليـل القـدر     
الاسلام امام غزالي حمل بر اين است كـه بـا عـدم دوري از بـرادر مسـلمان خـود        حجت

هنگامي كه مرتكب خطايي شود، اميد به اصلاح وي هست و چه بسا اگر او را در آغوش 
گيريم و وي را نصيحت كنيم از ارتكاب گناه خودداري كند، امـا اگـر بـر ارتكـاب گنـاه      

باك اقدام به معصيت نمود و نصيحت و يادآوري سودي نداشت، دوري  بيمصمم ماند و 
 .ترين پيوندهاي ايمان است از محكم -در حالي كه بر اين وضع است  -از او 
 .تأثير و تأثر در تمام امور و همه اوضاع با برادران -4

 ـ: به دليل اين سخنان حضرت پيامبر  ان مثل مؤمنان در محبت و مهرباني و تمايل آن
بـدن  ) انـدام (به يكديگر بسان يك بدن است، آنگاه كه اندامي از آن بدرد آيد، براي ساير 

Pماند قراري نمي خوابي و تب با بي

)
12F

1(
P .كسـي از شـما بـا    : و به دليل اين فرموده آن حضرت

دارد براي برادر خود دوسـت   گردد مگر اينكه آنچه را كه براي خود دوست مي ايمان نمي

                                           
 .اند شيخين آن را روايت كرده -1



   

 35 برادري در اسلام

Pداشته باشد

)
13F

1(
P.    اين كنش و واكنش از لحاظ ايثار مال، و رفع نيازها و در كنـار او ايسـتادن

 .ها بايد به اوج خود برسد در سختي

﴿: ايثار مال براي برادر به دليل اين فرموده خداوند متعال است         

      ﴾ »هرچند كه خود سخت  د،دهن و ايشان را برخود ترجيح مي

 .»نيازمند باشند
و : گيـرد  صـورت مـي   اما رفع نيازهاي برادر به دليل ايـن فرمـوده حضـرت پيـامبر     

يار و مددكار برادر خود ) بنده(است، تا زماني كه او ) خويش(خداوند يار و مددكار بندة 
 .باشد مي

هـركس  : است يامبر بنابراين، فرموده حضرت پ. ها اما در كنار او بودن هنگام سختي
مشكلي از مشكلات شخص مؤمن را برطرف كند خداوند مشكلي از مشكلات وي را در 

 .كند روز قيامت برطرف مي
در رابطه با ايثار مـال و رفـع نيازهـا و    هاي از تأثير و تأثر برادران مؤمن  و اينك نمونه

 :ها مشاركت وجداني آنان در سختي
ان خود رفت، برادر وي در خانه نبود، فتح بـه اهـل   فتح موصلي به خانة يكي از برادر

خانه دوست خود دستور داد كه صـندوق مـال او را بياورنـد، پـس از اينكـه صـندوق را       
هنگـام بازگشـت    پس از آنكـه آوردند وي آن را باز كرده آنچه بدان نياز داشت برداشت، 

بـه  ) حب خانـه صـا ( دوست فتح به خانه كنيش جريان را برايش بازگو كرد، دوست فـتح 
كنم، ايـن كـار    اگر آنچه را كه تو گفتي راست باشد، تو را در راه خدا آزاد مي: كنيز گفت

 .صاحب خانه به خاطر خوشحالي از عمل فتح بود

                                           
 .اند شيخين آن را روايت كرده -1
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آيا كسي از شما دستش را به جيـب بـرادر خـود    : به مردي گفت » علي بن حسين«
) علـي (نـه  : دارد؟ مـرد گفـت   ميخواهد بدون اجازة وي بر را كه ميبرد و از آن آنچه  مي

 .شما برادران من نيستيد: فرمود
آن را بـراي  : مالي خواستي پس او گفـت  اگر تو از برادرت: يكي از بزرگان گفته است

 .خواهي؟ با اين سخن وي حق برادري را ناديده گرفته است چه مي
 ـ   دون وام بسياري بر گردن مسروق بود و برادرش خيثمه نيز مقروض بـود، مسـروق ب

 .اطلاع خيثمه وام او را پرداخت كرد و خيثمه نيز همين كار را كرد
اي  ابن شبرمه حاجت بزرگ يكي از برادرانش را رفع نمود، بدين خاطر برادرش هديه

به خاطر نيكـي كـه در   اين : اين چيست؟ برادرش گفت: براي وي آورد، ابن شبرمه گفت
 .حقم كردي، است

مالت را بردار، اگر تو از برادرات بخواهي كه ! ببخشايد خداوند تو را: ابن شبرمه گفت
و او براي رفع آن به خود زحمت ندهد و اقـدام نكنـد، وضـوء نمـاز را     نيازت را برآورد 

 !!بگير و چهار بار بر او تكبير گو و او را مرده به حساب بياور
نند، يكـي از  ر داد كه سه نفر از نيكوكاران را گردن زآمده است كه يكي از خلفا دستو

ابوحسين نوري بود، نامبرده پيش رفت تا نخستين كسي باشد از آن سه تن كه : آن سه تن
جوياي سبب اين كار شد، گردنش را بزنند، خليفه از اين كار وي در شگفت ماند و از او 

دوست دارم در اين لحاظ جانم را ايثار برادران خود كنم، اين اقدام وي : گفت ابوالحسين
 .هايي همة آنان گشتموجب ر

كنيم كه بـرادري در راه خـدا كـاري دو طرفـه، و      ها درك مي از اين نمونه !برادر عزيز
مانند، و همياري صادقانة وجداني و محبت قلبـي خالصـانه، و زيـان بـرادر بـه       ايثاري بي

 .كشيدن به خاطر در رفاه قراردادن دوست است خاطر سود دوست، و سختي
 .ه استو شاعر چه نيكو سرود
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و كسـي اسـت كـه بـه خـود زيـان        -برادر راستين تو آن است كه در كنار تـو اسـت   
 .رساند تا به تو سود دهد مي

رساند تا بـه تـو    ها زمانه پشتيبان تو است، به خود زيان مي و كسي است كه در سختي
Pسود دهد

)
14F

1(
P. 

 .هاي ديگران و دوري از غيبت ها و پوشاندن عيب پوشي از لغزش چشم -5
 :فرموده است آورده است كه حضرت پيامبر  از ابوهريره » مسلم«دليل آنچه  به

نْـيَا، إِلاَّ سَتـَرَهُ االلهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ « بنده ديگر را ) عيب(اي  هر بنده«. »لاَ يَسْتـُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّ
نْ سَتـَرَ مُسْلِمًا، سَتـَرَهُ وَمَ «: و به روايتي. »پوشاند ميبپوشاند خداوند روز قيامت عيب او را 

نْـيَا وَالآْخِرَةِ  مسلماني را بپوشاند خداوند در دنيا و آخرت ) عيب(هركس «، »االلهُ فِي الدُّ
 از ابوهريره روايت كرده است كه حضرت پيامبر » مسلم«؛ و »پوشاند او را مي) عيب(

أَفَـرَأيَْتَ  :قِيلَ  ،ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ : هُ أَعْلَمُ، قاَلَ سُولُ االلهُ وَرَ : قاَلُوا ؟أتََدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ «: فرموده است
 فَـقَدْ  مَا تَـقُولُ فَـقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ  إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَـقُولُ : فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قاَلَ  إِنْ كَانَ 

)P)15F2»بَـهَتَّهُ 
P .»حضرت(دانند،  خداوند و پيامبرش مي: ددانيد غيبت چيست؟ گفتن آيا مي (
؛ )غيبت است(آنچه را كه برادرت دوست نداشته باشد و آن را در حق او بگويي : فرمود

در او گويي  اگر آنچه مي: فرمود) حضرت(گويم در او باشد چه؟  اگر آنچه مي: گفته شد
در اين صورت  گويي در او نباشد باشد در اين صورت غيبت كردي، و اگر آنچه را كه مي

 .»بزرگترين دروغ را به او بستي
گردد كه براي شخص مسلمان جايز نيست راز بـرادر خـود    از احاديث فوق روشن مي

را برملا سازد و حتي جايز نيست او را به اسمي كه از آن كراهت دارد صدا زند و عيـبش  
مسـلمان از  را آشكار سازد و در غياب او صفات زشتي در مورد او ذكـر كنـد، پـس اگـر     

                                           
 ومن يضر نفسه لينفعك= إن أخاك الصدق من كان معك  -١

 شتت فيك شمله ليجمعك = ومن إذا ريب الزمان صدعك 
 .بزرگترين دروغ است: بهتان -2
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لغزش برادر خود باخبر شد آن را فاش نكند و نزد مردم در مورد آن سخن نگويـد، بلكـه   
كـردن   بر او واجب است كه در خلوت او را برحسب حاجت نصيحت كند، زيرا نصيحت

هاي كسي در ملأ عام يك نوع تـوبيخ و آبروريـزي    كسي در ميان مردم، و برشمردن عيب
زيـر را   وند رحم كناد آن كسي را كـه دوبيـت  خدا .شود يمكسي است كه به او نصيحت 

كـردن   دم از نصـيحت هنگامي كه تنها هستم مرا نصيحت كن و در جمع مـر : استسروده 
باشد كه دوست نـدارم   كردن ميان مردم يك نوع توبيخ مي زيرا نصيحتمن خودداري نما، 

Pآن را بشنوم

)
16F

1(
P. 

در اين : گيرد ديد ديگران صورت ميبدون شك نصيحت اگر در راه خدا باشد، دور از 
دهد، مخصوصاً كه او  گوش دل قرار مي شونده نصيحت را آويزه صورت برادر نصيحت

﴿: خواند اين فرمودة خداوند متعال را مي             

                      ﴾ ]سوگند به « ].۳ -۱: العصر

و كارهاي شايسته و بايسته  كه ايمان بياورندمندند، مگر كساني  ها همه زيان زمان، انسان
كنند و يكديگر را به شكيبائي توصيه  كنند، و همديگر را به تمسك به حق سفارش مي مي
 .»نمايند مي

ينُ النَّصِـيحَةُ «يث گذشته با توجه به حد شخص مؤمن نبايد از نصـيحت ناراحـت   . »الـدِّ
خداونـد آن  «: خشنود باشد، آنگـاه كـه فرمـود    شود و خداوند متعال از حضرت عمر 

 .»رحمت كناد) نماياند مي(كند  هايم را به من هديه مي شخصي را كه عيب
نصيحت را بپـذيرد،  خاطر و دلي لبريز از آرامش  شخص مؤمن با شرح صدر، رضايت

كردنش قصد خواركردن او را ندارد و تنها منظور وي از نصيحت،  زيرا برادرش با نصيحت

                                           
1-  

 تمـــــــــــــــــــــدني بنصــــــــــــــــــــــحك بــــــــــــــــــــــانفرادي
 

 حة فـــــــــــــي الجماعـــــــــــــةوجنبــــــــــــي النصـــــــــــــي     
 

 فــــــــــــإن النصــــــــــــح بــــــــــــين النــــــــــــاس نـــــــــــــوع
 

ـــــــــــوبيخ لا أرضـــــــــــى اســـــــــــتماعه        مـــــــــــن الت
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دوركردن وي از معصيتي است كه مرتكب آن شده است و برحذرداشتن وي از افتادن در 
باشد و اين همه به خاطر مهر و محبت بـه او و وفـاداري    شري است كه بر سر راهش مي

 .ستبه برادريش ا
ما بايد بدانيم كه هرقدر از لحاظ صلاح و تقوي مرتبة انسان والا باشد به خاطر اينكه 

گردد و دوباره به راه  بنابراين، جايز الخطا است و دچار لغزش مي. او يك انسان است
شود، اما نبايد از ياد برد كه شخص مؤمن هنگامي كه دچار وسوسة  راست هدايت مي

شود پس او بصيرت دارد و آنگاه كه خطايي از او سر بزند زود  شيطاني شود، هوشيار مي
اين سخن را  بنابراين، او از بندگان مخلص خدا است؛ و حضرت پيامبر . كند توبه مي

رُ الخَطَّائيِنَ التـَّوَّابوُنَ « :تصديق كرد همه افراد بشر جايز الخطا « .»كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيـْ
 .»باشند كنندگان مي خطاكنندگان توبه باشند و بهترين مي

هاي مردان بزرگ است و مهرباني از  و بايد ما همچنين بدانيم كه بخشودن از خصلت

﴿: صفات مؤمنان است، خداوند متعال فرموده است                  

      ﴾ ]گر كسي گذشت كند و صلح و صفا براه اندازد، ا« ].۴۰: الشوری

 .»دارد خداوند قطعا ظالمان را دوست نمي. پاداش چنين كسي با خداست

 ﴿: و همچنين فرموده است                   

 ﴾ ]و كسي كه با او هستند در برابر كافران تند محمد فرستاده خداست« ].۲۹: الفتح ،

: همچنين خداوند فرموده است .»و سرسخت، و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند

﴿                           ﴾ ]۵۴:ةالمائد.[ 

دارد و آنان هم خدا را دوست  شان مي جمعيتي را خواهد آورد كه دوست خداوند«
 .»دارند، نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر كافران سخت و نيرومندند مي

اگر تو بدي برادرت را عفو نكني، آيا تو بزرگـواري؟ و اگـر از لغـزش    ! برادر مسلمان
اگـر  كني؟  نفسي مي دوستت چشم نپوشي آيا تو مهرباني؟ و چگونه در برابر مؤمن شكسته
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هاي كسي قابل شمارش  بر اشتباهش بردباري نكني و اشتباهش را اصلاح نكني، اگر عيب
 !!مرد است باشد اين خود نشانة بزرگي آن

 :ر دهد كه ابيات زير را سروده استو خداوند آن كس را خي
مانـد كـه او را سـرزنش     اگر در تمام مسائل دوستت را سرزنش كني، هيچ كـس نمـي  

 .نكند
مرتكـب گنـاه   پس به تنهايي زندگي كن يا با برادرت ارتباط برقرار كن، زيرا او گاهي 

 .كند شود و گاهي از آن دوري مي مي
شوي و كـدام انسـان اسـت كـه      خار و گرد و غبار ننوشي تشنه ميبارها آب پرو اگر ت

 .آبشخور او زلال باشد
هاي او پسنديده باشد، و ايـن بزرگـي بـراي آدمـي      و چه كسي است كه تمام خصلت

Pهاي او در حد شمارش باشد كافي است كه عيب

)
17F

1(
P. 

ت مــانع پوشــي از لغــزش بــرادر و گذشـت از اشــتباه دوس ــ گفتنـي اســت كــه چشـم  
شود و واجب امر به معروف و نهي از منكـر، آنگـاه كـه     كردن او در خلوت نمي نصيحت

گردد، زيرا هيچ چيز و بركتي در عقد اخـوت نيسـت،    شود رفع نمي برادر مرتكب گناه مي
اند يكديگر را نصـيحت نكننـد و در ايـن صـورت نـزد       اگر كساني كه اين عقيده را بسته

واهند داشت و در ميزان شريعت نيز اگر بر سر امر به معروف خداوند نيز هيچ ارزشي نخ
و نهي از منكر برادرنده نباشند، از هـيچ اعتبـاري برخـوردار نيسـتند، چـون ديـن اسـلام        

كردن يكـديگر بـه    آورد و سفارش نصيحت متقابل در راه خدا را پاية شريعت به شمار مي

                                           
1-  

 إذا كنــــــــت فــــــــي كــــــــل الأمــــــــور معاتبــــــــا
 

 صــــــــــــدقك لــــــــــــم تلــــــــــــق الــــــــــــذي لا تعاتبــــــــــــه 
 

 فعـــــــش واحـــــــداً أوصــــــــل أخـــــــاك فإنــــــــه
 

 مقـــــــــــــــــــارف ذنـــــــــــــــــــب تـــــــــــــــــــارة ومجانبـــــــــــــــــــه 
 

 إذا أنــت لــم تشــرب مــرارا علــى القــذى
 

ــــــــــــاس تصــــــــــــفو مشــــــــــــاربه  ــــــــــــت وأي الن  ظمئ
 

 ومـــــن ذا الـــــذي ترضـــــى ســـــجاياه كلهـــــا
 

 كفــــــــــــى المــــــــــــرأ نــــــــــــبلا أن تعــــــــــــد معايبـــــــــــــه 
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ي از منكـر را از تعليمـات اسـلام    راه حق را از مستلزمات ايمان و امر بـه معـروف و نه ـ  
 .داند مي

لعنت خداوند متعال از زبان داود و عيسي كساني را از بني اسرائيل كه كفر ورزيدند 
كرده است، زيرا آنان يكديگر را به راه حق سفارش نكرده و براي تقرب به خدا يكديگر 

خداوند متعال . ندا كرده اند، و يكديگر را از ارتكاب گناه نهي نمي را نصيحت ننموده

﴿ :فرموده است                           

                            

       ﴾ ]كافران بني اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر « ].۷۸: المائده

سركشي ) فرمان خدااز (اين بدان خاطر بود كه آنان پيوسته . اند مريم لعن و نفرين شده
 .»گذشتند از حد مي) در ظلم و فساد(كردند و  مي

ة مسـلمان در بـارة   آنچه گذشت حقوق بـرادري در راه خـدا و وظيف ـ  ! برادران ايماني
برادران مسلمان خود بود، و دانستيد كه بخشي از آن حقوق، حقوق عام بود كه هـر فـرد   
مسلمان را كه به خدا به عنوان پروردگار خود و به اسلام به عنوان دين خود و بـه قـرآن   

ر به عنوان پيامبر و فرستاده ايمان داشته باشـد را د  كريم به عنوان امام خود و به محمد 
گيرد، مخصوصاً اگر آن برادر همسايه او و در كـوي او سـكونت داشـته باشـد و يـا       برمي

Pهمكار وي در كارگاه باشد و يا از بستگان و خويشان نسبي

)
18F

1(
P     يا سـببي وي باشـد، پـس

همچنانكه گذشت حق مسلمان بر برادر مسلمان وي است كه در راه بـه او سـلام كنـد و    
اش را مشـايعه كنـد و دعـوت وي را     و هنگام مرگ جنازهاگر بيمار شد به عيادتش رود، 

بپذيرد، و اگر عطسه كرد براي او طلب رحمت كند و قسمش را نشكند و هنگامي كه بـه  
كنند او را ياري دهد و اگر از راه راست منصـرف شـد او را نصـيحت كنـد و      او ظلم مي

                                           
شود، حقوق آنان در شرع بس  خويشاوندي نسبي والدين، برادران، خواهران و عموها را شامل مي -1

 .عظيم است و از حقوقي كه ذكر شد بزرگتر است كه مجال پرداختن به آن در اينجا نيست
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رتكب خطا شد عيـب  مشكل او را حل نمايد و اگر دست تنگ شد به او وام دهد و اگر م
 .پوشانداو را ب

شود  همچنين دانستيد كه بخشي از حقوق، حقوق خاص است كه برادري را شامل مي
شود كـه او را بـراي خودتـان     داريد و شامل دوستي مي كه به خاطر خدا او را دوست مي

و  كنيـد،  شود كه براي تعالي دين با آنان كـار مـي   ايد و همچنين شامل داعياني مي برگزيده
ها از حقوق برادري واجب كه آن را به تفصيل و به طـور مشـروح ذكـر كـرديم      تمام اين

 .برخوردارند
برادران مسلمان ديديد كه مجازبودن خوردن غذا از خانة دوست بدون اينكه او اطلاع 

گرداندن  بودن روي داشته باشد يا اجازه تناول آن را داده باشد، از اين حقوق است و حرام
 .از همديگر در مدتي بيشتر از سه روز از اين حقوق استو دوري 

تعامل و رفتار خوب با برادران در تمام كارها و اوضـاع مختلـف نيـز از ايـن حقـوق      
 .است

پوشي از اشتباهات وي، به عـلاوه   حفظ آبروي برادر مسلمان وعدم غيبت وي و چشم
ه از جملة اين حقوق حقوق عام كه از اصول اولية حقوق خاص برادري است، همه و هم

 .است
بدون شك جامعة مسلمان هنگامي كه اين معاني يعني تعهد نسبت به حقـوق ديگـران   
در آن تجلي يابد و ميان آحاد اين جامعه تعاليم شرع در احساسات مسؤولين ريشه دواند، 

در هـيچ اوضـاع و احـوالي    . اي قدرتمند، متحد، مهربان و دلسوز خواهد بود چنين جامعه
بنيان گردد و خود را تسليم دشمنان كند و يـا خـود را در    ن ندارد كه متزلزل و سستامكا

 .برابر رويدادهاي روزگار ببازد
بينيم كه بسياري از اين حقوق در جامعه اسـلامي تحقـق    از لحاظ عملي مي -دريغا  -

 هـايي همچـون   بينيم خصـلت  نيافته است و در كيان جامعه ريشه ندوانيده است، بلكه مي
طلبي وآز و حسد و تكبر در افراد كوچك و بـزرگ، پيـر و جـوان،     خودپسندي و منفعت
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ريشه دوانيده است، و اين همه بـه خـاطر انحـراف     زنان و مردان و عوام و خواص جامعه
بخش قـرآن اسـت،    بيشتر مسلمانان از تربيت مترقي اسلامي و دوري آنان از تعاليم حيات

خورنـد   دور پيشگامان اسلام از نسل مسلمانان به چشم ميهاي  در افق -اما به حمد خدا 
آيند و از جامعه اسلامي در جاهـاي مختلـف سـر از زيـر      و اينجا و آنجا به حركت درمي

آورند و به جامعة خود بهترين الگو اخلاق نيكـو و رفتـار خداپسـندانه، و     خاك بيرون مي
 .دنده سرمشقي خوب در دوستي و برادريشان ارائه مي

يابـد و بـه    بازان پيروزي اسلام تحقق مي شاء االله به وسيلة بازوان پرقدرت اين پاكان 
شود، و از  گذاري مي محكم آنان دولت متحد همه مسلمانان پايهفضل برادري و پيوندهاي 

آن نزديـك  ) تحقـق (؟ پـس بگـو شـايد    )پذيرد صورت مي(پرسند كه چه وقت آن  تو مي
 .باشد
 ر رابطه با حقوق برادريهايي از تاريخ د نمونه -6

گذاري نموده اينسـت   اسلام آن را پايهاز دستاوردهاي اين حقوق برادري كه دين مبين 
كه افراد جامعة اسلامي در طول تاريخ و در روزگاران مختلف به نحو احسن بـا يكـديگر   

 ايي است كه جوامـع بشـري در تـاريخ پـر    ، رفتار آنان از نيكوترين رفتارهاند تعامل داشته
نشيب و فراز خود داشته است، از جمله اين تعامل تكلف اجتماعي، ايثار مهـر و محبـت،   

هـا را   هاي هميشه جاويد كه تـاريخ آن  پس اكنون به اين نمونه. همكاري و بخشش است
 .براي ما حفظ نموده است توجه كنيد

 :در زمينه تكفل اجتماعي و مرحمت
دانستند اسـباب   كردند و نمي زندگي ميمردماني در مدينه : محمد پسر اسحاق گفت* 

دهـد؛   مـي ) آنچه را كه نيـاز دارنـد  (شود و چه كسي به آنان  زندگي آنان از كجا تأمين مي
دار فاني را وداع گفـت اسـباب زنـدگي     هنگامي كه حضرت زين العابدين بن حسين 

د آنـان  خود را از دست دادند و دانستند او بوده است كه شب هنگام با دسـتي پـر بـه نـز    
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ها و پشت او آثـار حمـل    آمد، پس هنگامي كه به جوار پروردگار خود شتافت بر شانه مي
 .ها و بينوايان مشاهده كردند ها را به خانة بيوه كيسه

ليث پسر سعيد سالانه مقدار بسياري غله كه بهاي آن هفتاد هزار دينار بود به دست * 
گويند هيچ وقت زكات بر وي واجب  كه ميداد تا آن حد  آورد و تمام آن را صدقه مي مي

گـرفتن خانـه    نشد، نامبرده روزي يك خانه در مزايده علني خريد، نمايندة او براي تحويل
بدانجا رفت، چند يتيم و كودكاني خردسال در خانه ديد، آنان او را به خدا قسم دادند كه 

ي را نزد آنان فرستاد تا به خانه را براي آنان بگذارد، هنگامي كه اين خبر به ليث رسيد كس
 .هاي روزانه شما به علاوه نيازمندي. آنان خبر دهد كه خانه از آن شماست

داد و در هـر   عبداالله پسر مبارك امام بزرگ و محدث نامدار صـدقات بسـياري مـي   * 
قصد حج رسيد؛ يكبار با دوستان خود به  سال صدقات وي به بيشتر از صد هزار دينار مي

اي مرد، وي دستور داد كـه   در راه پرنده. روانه شد، از بعضي شهرها گذشتبه سوي مكه 
پرندة مرده را به محل زباله بيندازند، ياران وي پيشا پيش وي حركت كردند و او از آنـان  

اي نزديـك   هنگامي كه از محل زباله عبور كرد ناگهان ديد كه يك كنيـز از خانـه  . باز ماند
رده را برد، عبداالله بن مبارك از كنيز علت اين كـار را جويـا   زباله خارج شد و آن پرئدة م

باشند و هيچ كـس از وضـع آنـان     شد، كنيز به او پاسخ داد كه او و برادرش تنگدست مي
: چقدر پول به همراه داريد؟ نمايندة وي گفـت : عبداالله به نمايندة خود گفت. اطلاع ندارد

ما را كافي است، بردار ) مرو(ر بيست دينار كه تا از آن مقدا: عبداالله به او گفت. ينارهزار د
اجـرش بيشـتر   (از حج ما در امسال پر اجرتـر اسـت    و مابقي را به كنيز بده، زيرا اين كار

 !!سپس عبداالله بازگشت و به حج نرفت .)است
 :در زمينه ايثار و همكاري

: گفتـه اسـت   غزالي در كتاب احياء علوم الدين آورده است كه عبداالله پسر عمر * 
هديـه كردنـد، آن    گلة گوسفندي به عنوان هديـه بـه يكـي از يـاران حضـرت پيـامبر       

فلاني از من نيازمندتر است، بدين جهت گلـة گوسـفند را بـراي همـان     : فرمود) صحابي(
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. كرد كه از او نيازمندتر اسـت  براي يكي ديگر فرستاد، زيرا فكر ميشخص فرستاد، او نيز 
شد، تا سرانجام و پس از  گوسفند از طرف يكي به ديگري هديه ميو بدين شكل اين گله 

 .شدن به هفت نفر به صحابي اول رسيد هديه
هشتاد هزار  در كتاب المستدري روايت كرده است كه معاويه بن سفيان » حاكم«* 

اي كهنـه   دار بـود و جامـه   فرستاد، عايشه در آن وقت روزه درهم براي حضرت عايشه 
فوري اين مقدار مال را ميان فقرا و نيازمندان تقسيم كرد و حتي يك درهـم  برتن داشت، 

توانستي با يك  نمي! اي ام المؤمنين: از آن را باقي نگذاشت، خدمتكارش به او عرض كرد
! دختـر عزيـزم  : درهم آن مقدار گوشت براي ما بخري؟ كه با آن افطار كني، عايشه فرمود

 .كردم را ميانداختي آن كار  اگر به يادم مي
كـردن   پس او با اين كار خود ديگران را بر خـود تـرجيح داد و بـه خـاطر خوشـبخت     

 .جامعه اسلامي خود را فراموش كرد
يكـي از   -كنـد   همـانطور كـه قـرطبن نقـل مـي      -آنچه العدوي ذكـر كـرده اسـت    * 

روز جنگ يرموك براي جستجوي يكـي از پسـر   : گفت) العدوي(هاي ايثار است  شگفتي
 گفتم كه اگر او را پيـدا كـنم، و   يم رفتم و مقداري آب با خود بردم، من با خود ميعموها

خـواهي؟   آب مـي : گفـتم ) بـه او (من او را پيدا كردم  دهم، قي در او باشد به او آب ميمر
، پسر عمـويم  )شنيديم(بلي، ناگهان صداي نالة مردي را : با سر اشاره نمود) پسر عمويم(

كه هشام پسر عاص اسـت، بـه   ) من رفتم ديدم(كه به سراغش برو كرد  با سربه من اشاره
او صـداي شـخص   ) در ايـن هنگـام  (آري، : به تو آب بدهم؟ با زبان اشاره گفت: او گفتم

كند، بدين خاطر هشام اشاره نمـود كـه بـه سـراغ او بـرو       مي... آه... ديگري را شنيد كه آه
بنـابراين، بـه   . مـرده بـود  ) نيـز (گشتم او او مرده بود، به سوي هشام باز) رسيدم(آنگاه كه 

مرده بود، هيچكـدام از آنـان آب را نخـورد و بـرادر     ) هم(سوي پسر عمويم بازگشت او 
 :ديگر خود را بر خويش ترجيح داد
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 :در زمينه بردباري و عفو
به نام  آمده است كه يكي از خويشاوندان ابوبكر ) آيات(در اسباب نزول * 

هنگامي كه . كرد داد، زندگي مي از صدقه و خيرات به او مي كر با آنچه ابوب» مسطح«
زدن به  منافقين مسأله افك و تهمت را اشاعه دادند مسطح از واردشدن به مسأله تهمت

خودداري نكرد، و با اين كار خود حق اسلام و حق خويشاوندي و  حضرت عايشه 
نسبت به او  ت ابوبكر حق احسان را ناديده گرفت، اين عمل وي باعث شد كه حضر

خشمگين گردد و سوگند ياد كند كه از اين خويشاوند خود روي گرداند و با وي قطع 

 ﴿: رابطه نمايد، بدين جهت اين فرمودة خداوند متعال نازل شد P

)
19F

1(
P     

                              

                    ﴾ » كساني كه از شما اهل

فضيلت و فراغي نعمت اند، نبايد سوگند بخروند كه بذل و بخشش خود را از نزديكان و 
گيرند، بايد عفو كنند و گذشت نمايند مگر  و مهاجران در راه خدا باز ميمستمندان 

 .»داريد كه خداوند شما را بيامرزد؟ و خدا آمرزگار و مهربان است دوست نمي
دوست دارم كه : كردن به او را سر گرفت و گفت او را عفو كرد و نيكي پس ابوبكر 

 .خداوند مرا ببخشايد
هنگامي كـه بـن حصـين    : ايت نموده است كه او فرمودرو بخاري از ابن عباس * 

آنان را به  آمد نزد برادرزادة خود حر بن قيس اقامت گزيد و او از كساني بود كه عمر 
 .كرد، زيرا قاريان و مشاورين اميرالمؤمنين يا ميانسال و يا جوان بودند خود نزديك مي
منان بخوان، اجازه به او داده شد براي من اجازه ورود، براي ديدار امير مؤ: عيينه گفت

اي فرزند خطاب، به خداوند سوگند تو آنچه را ! هيهات: پس هنگامي كه وارد شد گفت
خشمگين شد  كني، عمر  دهي و ميان ما عادلانه حكم نمي كه ما سزاوار آنيم به ما نمي

                                           
 .قسم نخورد: لا يأتل -1
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: فرمايد يامير مؤمنان، خداوند به پيامبر خود م: و خواست او را بزند، حر بن قيس گفت

﴿              ﴾ » گذشت داشته باش و آسانگيري

پس به . »پوشي كن، اين از نادانان است كن و به كار نيك دستور بده و از نادانان چشم
ز نكرد، او به تلاوت كرد، عمر از آن تجاو) حر اين آيه را(هنگامي كه ! خداوند قسم

 .كرد كتاب خداوند متعال بسيار عمل مي
آمده اسـت كـه او يـك بـار بـه       بن حسين  علي در مورد حضرت زين العابدين* 

مسجد رفت به او ناسزا گفت، غلامان او به سر وقت آن مرد رفتند تا او را بزنند و اذيـت  
دسـت از سـر او   : ان فرمودكنند، زين العابدين غلامان را از اين كار برحذر داشت و به آن

گـويي، و   من بدترم از آنچه تو مي! اي فلاني: برداريد، سپس روي به آن مرد كرد و گفت
داني پس اگـر بـه    داني بيشتر است، از آنچه كه در بارة من مي آنچه را كه در بارة من نمي

ت و يادآوري آن نياز داري براي تو خواهم گفت، با شنيدن اين سخنان آن مرد خجل گش
العابدين پيراهن خود را از تن درآورده و به او بخشيد و فرمود كه هزار درهم بـه او  زين 

 دهم كه اين جوان فرزند پيامبر  من گواهي مي: بدهند، آن مرد رفت و در آن حال گفت
 .است

غلامش با آبريزي سفالين آب براي : آمده است كه همچنين در مورد زين العابدين 
بريز بر پاي زين العابدين افتاد و شكست و پاي وي نيز زخم برداشت، ريخت، آ او مي

﴿: فرمايد سرورم خداوند مي: غلام فوري گفت    ﴾ » و كساني كه خشم

 .»برند را فرو مي )خود(

﴿: فرمايد خداوند مي: من خشمم را فرو بردم، غلام گفت: زين العابدين فرمود   

 ﴾ »و : تو را عفو كردم، غلام گفت: فرمودزين العابدين  »و عفوكنندگان مردم

﴿: فرمايد خداوند مي   ﴾ »تو : زين العابدين فرمود. »و عفوكنندگان مردم
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 ﴿: فرمايد و خداوند مي: را عفو كردم، غلام گفت    ﴾ » خداوند

 !!تو را در راه خدا آزاد كردم: زين العابدين فرمود. »دارد كنندگان را دوست مي احسان
 .دادن به شوق و محبت ديگري در زمينه محبت و پاسخ

روايت كرده است كه وي ) رحمه االله(كتاب موطا از ابوادريس خولاني مالك در * 
يافتم، مردم دور او را گرفته  رو در آنجا من وارد مسجد دمشق شدم، جواني خنده: گفت

شدند و بدان  كردند نظر او را جويا مي نظر پيدا مي بودند و اگر در بارة امري اختلاف
است، صبح زود  اين معاذ بن جبل : كه اين كيست؟ گفتند: جستند، پرسيدم تمسك مي

ظر ماندم خواند، منت به مسجد شتافتم، ديدم كه او از من پيشي گرفته است و دارد نماز مي
به : تا نمازش را به پايان رساند، از پيش رو به سويش رفتم و به او سلام كردم سپس گفتم

او جامة مرا گرفته ! تو را به خدا؟ گفتم به خدا: گفت! خدا سوگند كه من دوستت دارم
قاَلَ « :شنيدم كه فرمود مزده، زيرا من از پيامبر خدا : من را به طرف خود كشيد و گفت

خداوند « »وَالْمُتَبَاذِليِنَ فِيَّ . وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ . وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ : تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى االلهُ 
محبت من به آنانكه به خاطرم يكديگر را دوست دارند و به خاطر من با : فرموده است

 .»كنند واجب شد مي كديگر بذل و بخششنشينند و به خاطر من به ي مييكديگر 
و مالك در الموطأ از طفيل پسر ابي پسر كعب نقل كرده است كه نـزد عبـداالله بـن    * 

هنگـامي كـه بـه بـازار     : گفـت ) طفيل(رفتند،  گاهان باهم به بازار مي رفت و صبح عمر مي
هـا و   گرانـب ارزش و فروشـنده اشـياء    رفتيم عبداالله بن عمر بـر فروشـنده اشـياء كـم     مي
نزد عبـداالله بـن عمـر رفـتم وي از مـن      : گذشت سلام كرد، طفيل گفت كه مي چارگان بي

تو چه كار داري بـه بـازار، نـه از سـوداگري سـر      : خواست با او به بازار بروم به او گفتم
شوي و در مجالس بازاريـان   كني و وارد معامله نمي آوري و در مورد كالا سوال نمي درمي
ما فقـط بـه    -شكم طفيل بزرگ بود  -گنده  اي شكم: )عبداالله بن عمر گفت(نشيني؟  نمي

 .كنيم آييم، ما با هركس برخورد كنيم به او سلام مي سلام مي) اشاعه(خاطر 
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شد در خانة خـود   اي داشت كه هرگاه از كار فارغ مي همسايه در كوفه ابوحنيفه * 
 :خواند ا صداي بلند اين بيت را ميب

دانند چه جواني را از دست دادند، به خـاطر يـك    يمرا از دست دادند، در حالي كه نم
Pروز بد و بستن شكافي

)
20F

1(
P. 

شـنيد، بـه طـور     سرود مـي  شب صداي شخصي را كه اين بيت را مي امام ابوحنيفه هر
اتفاقي شبي شبگرد اين همسايه را با خود برد و به زندان افكندش، ابوحنيفـه در آن شـب   

وي پرسيد، به او خبر دادنـد كـه همسـاية او    صدايش را نشنيد و صبح روز بعد در مورد 
) عيسـي بـن موسـي   (ابوحنيفه سوار بر مركب خود شد و به نزد اميـر  ! زنداني شده است

اش را آزاد كند، امير فوري او را آزاد كرد، هنگـامي   روانه شد و از او خواست كه همسايه
آيـا تـو   ! اي جوان: مودكه همساية جوان بيرون آمد امام ابوحنيفه او را خواست و به او فر

نه، بلكه نيكي و بزرگي كردي، خداوند پاداش خوب به : ايم؟ جوان گفت را از دست داده
 :تو دهاد و اين بيت را سرود

هـاي   تر، در حالي كـه همسـايه   ضرري به حال ما ندارد كه ما كهتريم و همساية ما مهم
Pبيشتر مردم خوار هستند

)
21F

2(
P. 

 :در زمينه بذل و بخشش
چهـار صـد دينـار را     در كتاب الكبير آورده است كه عمر بن خطـاب  » نيطبرا«* 

آن را ببر و به ابي عبيـده  : اي قرار داد، سپس به غلام خود فرمود برداشت و آن را در بدره
پسر جراح بده، سپس يك ساعت خود را در خانه سرگرم كن تا ببني كه چه كار خواهـد  

                                           
1-  

 ي فتــــــــــــــــــى أضــــــــــــــــــاعواأو  ضــــــــــــــــــاعونيأ
 

ـــــــــــــــــوم كر   هـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــداد ثغـــــــــــــــــريلي
 

 
٢-  

 ومــــــــــــا ضــــــــــــرنا أنــــــــــــا قليــــــــــــل وجارنــــــــــــا
 

 كثـــــــــــــرين ذليـــــــــــــلعزيـــــــــــــز وجـــــــــــــار الأ
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بعضي از نيازهاي ) پول(با اين : امير مؤمنان گفت: غلام آن پول را برد و به او گفتكرد؟ 
خداوند رحمت خود را شامل حـال عمـر كنـاد، سـپس     : خود را رفع كني، ابوعبيده گفت

را براي فلانـي  ) دينار(را براي فلاني ببر و اين پنج ) دينار(بيا و اين هفت ! اي كنيز: گفت
بازگشت و او  اد، غلام نزد عمر و بدين شكل همة پول را د... و اين پنج را براي فلاني

مثـل آن بـراي   ) يك بـدره (باخبر كرد، غلام ديد كه او ) بر پول گذشت ماجرا از آنچه(را 
اميـر مؤمنـان بـه تـو     : آماده كرده است، غـلام آن را بـراي او بـرد و گفـت    معاذ بن جبل 

د به عمر خداون: گفت) معاذ(اين را براي رفع برخي از نيازهاي خود خرج كن، : گويد مي
را به خانة فلاني ببر و ) دينار(رحم كناد و به بخشش او بركت دهاد، اي كنيز بيا و اينقدر 

سوگند  وندبه خدا: همسر معاذ از اين كار وي باخبر شد و گفت... اينقدر را به خانة فلاني
 .د دادكه ما درمانده هستيم، در كيسه تنها دو دينار مانده بود، آن دو دينار را به همسر خو

بازگشت و آنچه را كه ديده بود به اطلاع عمر رساند، عمـر از ايـن    غلام نزد عمر 
) ماننـد هـم  (آنـان بـرادران يكديگرنـد آنـان از يكـديگر      : (كار خوشحال گشت و فرمود

 ).باشند مي
سالي و فقر شديد شدند، كارواني متشكل از  مردم دچار قحطي در روزگار عمر * 

 كردند، از شام براي عثمان  مختلف غذا و لباس بر پشت حمل ميهزار شتر كه انواع 
 رسيده بود، بازرگانان براي خريد آن قافله نزد وي شتافتند تا آن را از او بخرند، عثمان 

كسي هست كه : گفت عثمان پنج در صد، : دهيد؟ گفتند چقدر سود به من مي: گفت
شناسيم كه بيشتر از اين سود  انان كسي را نميميان بازرگ: بيشتر از اين به من بدهد، گفتند

م و بيشتر هفتصد درهمن كسي را يافتم كه به ازاي يك درهم : فرمود عثمان . بپردازد

 ﴿ :ايدفرم دهد، خداوند مي مي                    

                             ﴾ ]البقره :

اي است كه  كنند، همانند دانه مثل كساني كه دارايي خود را در راه خدا مصرف مي« ].۲۶۱
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آن را هفت خوشه برآرد و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند براي هركه بخواهد 
 .»...آگاه است) و از همه چيز(فراخ ) قدرت و نعمتش(گرداند، و خدا  چندين برابر مي

گيرم كه كاروان و از جملة آن گندم و آرد، زيت و  شما را گواه مي! اي گروه بازرگانان
 !!اي است براي مسلمانان را به فقيران شهر مدينه بخشيدم، و اين صدقه... روغن و لباس

إِنَّ «: فرمود اند كه حضرت پيامبر  روايت كرده بوموسي اشعري شيخين از ا* 
أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ باِلْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي  قُـلْتَ آوَاَدَهُ  الأَشْعَريِِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ،

نـَهُمْ فِي  هُمْ ثَـوْبٍ وَاحِدٍ، ثمَُّ اقـْتَسَمُوهُ بَـيـْ هرگاه توشه «. »إِناَءٍ وَاحِدٍ باِلسَّويَِّةِ، فَـهُمْ مِنِّي وَأنَاَ مِنـْ
گرد ) جا(ها در مدينه كم گردد آنچه را كه دارند در يك  ها و يا غذاي عيال آن اشعري

بنابراين، آنان از من . كنند آورند سپس با يك ظرف به طور يكسان بر خود پخش مي مي
 .»هستند و من از آنان

) مسـلمانان پيشـين  (هاي زيبا و پسنديدة آنـان   هاي بزرگ و خوي چه تاريخ از نيكيآن
و  بدون شك در دورة دسته نخست از ياران پيـامبر  . آورده است مشتي از خروار است

پرفضـيلت اسـلامي كـه رؤيـاي     گذاري جامعه  آناني كه به نيكي در پي صحابه رفتند، پايه
 !!روزگار كهن بود، تحقق يافتانديشمندان و آرزوي فيلسوفان از 

زنـدگي كردنـد و از آب جـاري و     و چرا آنطور نباشد، آنان در دورة رسالت پيامبر 
 .اند گواراي آن و از چشمة زلال و شفابخش آن سيراب شده

و چگونه اينطور نباشد در حالي كه قاضي در ميان آنان بود و تا دو سال دو نفر بـراي  
 ند؟دعوا و مرافه نزد او نرفت

شـكل آن   و چرا نه، در حالي كه بين خودشان معاني برادري اسـلامي را در زيبـاترين  
 جامعة عمل پوشاندند؟

خـود قـرار    كننـده راه  و چگونه اينطور نباشد در حالي كه قرآنكريم را راهنما و روشن
 اند؟ لام را چشم و چراغ خود دانستهاند و تعاليم اس داده
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صحابة بزرگوار  در بارة فضايل دستة نخست ن مسعود و اينك آنچه را كه عبداالله ب
: كنيم ي از كارهاي پسنديده و اخلاق نيكوي آنان فرموده است، ذكر ميبودن پيرو و واجب

زيرا آنـان از لحـاظ    - پيروي كند و آنان را الگو قرار دهد هركس از ياران پيامبر خدا (
تـرين و از   تكلـف  اند و آنان بـي  بوده ترين اين امت ترين و از لحاظ علم ژرف قلب پاكيزه

انـد، خداونـد    لحاظ ايمان و هدايت استوارترين و از لحاظ متعين نيكوترين اين امت بوده
بنابراين، قدر . گذاري دين برگزيده بود و پايه متعال آنان را براي معاشرت با پيامبر خود 

 ).يت و راه راست درست استبدون شك او بر هدا - آنان را بدانيد و از آنان پيروي كنيد
هيچ شكي نيست كه دو عصر تابعين و تابع التابعين در مرتبه دوم از فضل، رهبري، 

كه در حديث  عصر صحابه بنابراين فرموده حضرت پيامبر . گيرند نيكي و خير قرار مي
 :حضرت فرموده است. آيد هاي اسلامي به حساب مي صحيح آمده است، بهترين دوره

ها، دوره من است، سپس  بهترين دوره«. »، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهمون قرنيخير القر «
 .»آيند مي) آن(بعد از ) دورة كساني كه(آيند سپس  مي) آن(بعد از ) دوره كساني كه(

ها مدام از چشمة زلال فضايل نسل دورة حضرت  هاي پياپي مسلمان در طول قرن نسل
گيرند و  هاي آنان پرتو مي شوند و از نور بزرگي بعين سيراب ميتابعين و تابع التا پيامبر 

كنند، و حتي در  پا به پاي آنان حركت مي) انسان(در راه تربيت و ساختن تمدن و عظمت 
هـاي   فرما بود و تـاكنون شـاخص   اي كه دين را از جامعه دور كردند، باز اسلام حكم دوره

هاي مـردم و   باشد و تعهد آحاد و دسته ا مياخلاق اسلامي بر روي اين كرة خاكي پا برج
هاي اسلامي به اسلام نه تنها پايدار ماند، بلكه بـه شـكل تعهـد بـه      ها در سرزمين نه رژيم

 .اينكه دين اسلام نظام حكومت، و باعث و موجب نهضت روش زندگي است درآمد
جهـان  در قرن اخير دشمنان اسلام توانستند به هدف شـوم و ديرينـة خـود برسـند و     

متعدد و در حال خصـومت بـا   هاي در جنگ و جدال با هم و كشورهاي  اسلام را به ملت
افكند و ديـو حـرص و    يكديگر تغيير دهند كه امواج هواهاي نفساني آنان را به هرسو مي

سازد و به دنبال  كشد و تعاليم مختلف آنان را از هم دور مي طمع آنان را به سوي خود مي
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زننـد و   رفتن دست و پا مي شود و در درياي تحليل ها كشيده مي نيها و خوشگذرا شهوت
زمـين بـدون تـلاش بـراي بـه      اين  و بركنند  هدف و مرامي حركت ميدر اين دنيا بدون 

 ...كننـد  آوردن وحدت كامل اسلامي زنـدگي مـي   آوردن عظمتي با شكوه و به دست دست
قلبـا متحـد نيسـتند، جمعيـت      آوري در حالي كه آنان را متحد و يك گروه به حساب مي

دهند اما بيش از كف روي سيل و دريا نيستند، اما همچنانكه پيش از  عظيمي را تشكيل مي
ماند و بتأكيـد روزي كـه    اين وضع بدين شكل باقي نمي -ان شاء االله  -اين اشاره كرديم 

ي روزي شوند به زود آيند و از خواب غفلت بيدار مي هاي مسلمان به خود مي در آن نسل
و دولت قـرآن را حـاكم نماينـد و بـه طـور حـتم       رسد تا برپهنه زمين نظام اسلام  فرا مي

ديني ملحدان، بـه   اران و بيهاي خودكامه و تجاوز ستمك هاي مسلمان از شر طاغوت ملت
ناپذير و مبارزة منجم، آزاد خواهند شد و در آن هنگام بـه   فضل جهاد پيگير، قيام شكست

گردانـد و او   بخواهد پيروز مـي اد خواهند بود و خداوند هركس را كه خاطر ياري خدا ش
 .با عزت و قدرت و مهربان است

 .آوردهاي برادري و تأثير آن در ساختن تاريخ و عظمت دست -7
يابد، اينست كه بـرادري صـادقانه اسـلامي     نظر بدان راه نمي از امور مسلم كه اختلاف

ي اشـكار گـردد، ايـن جامعـه در سـاختن عظمـت و       ا هاي آن در جامعه هنگامي كه نشانه
 .آورد آوردهاي عظيمي به دست مي رسد و دست بزرگي خود به بالاترين مراتب مي

 :ترين و آشكارترين اين دست آوردها برادران گرامي اينك اين شما و اين شاخص
 :بخشيدن به وحدت ناگسستني اسلامي تحقق

دارد و بر پيوند محكم تقوي استوار است،  اين وحدت ارتباط تنگاتنگ با عقيده الهي

﴿زيرا كه شعار هميشگي و غير قابل تغيير اسلام عبارت است از          ﴾  و

 ﴿اصل ثابت و بدون تغيير آن اين است كه       ﴾. 
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نين جهـان شـمول خـود هرگونـه     پرواضح است كه دين اسلام با نظام متكامـل و قـوا  
پرستي و يا منافع مشترك  اي و يا سببي و يا ميهن دعوت به روابط نژادي يا نسبي يا طايفه

 .كند يك دعوت جاهلي تلقي مي... را

   ﴿: خداوند متعال در سورة توبه فرموده است: و اينك ادلة آن   

                              

                              

              ﴾ ] اگر پدران و فرزندان : بگو« ].۲۴: بةالتو

ايد و بازرگاني و  و برادران و همسران و قوم و قبيلة شما و اموالي كه فراچنگش آورده
ترسيد و منازلي كه مورد علاقة شما است  رونقي آن مي بازاري و بي تجارتي كه از بي

تر باشد در انتظار باشيد كه  و جهاد در راه او محبوبو پيغمبرش ها در نظرتان از خدا  اين
 .»نمايد خداوند كسان نافرمانبردار را هدايت نمي

  ﴿: بنابراين، فرمودة خداوند -         ﴾  اشاره به رابطه

 .نژاد و حسب و نسب است

﴿: و اين فرموده -   ﴾ گرايي است اشاره به ملي. 

﴿: و اين فرموده حق سبحانه -              ﴾  اشاره به

 .پيوند منافع است

﴿: و اين سخن او -     ﴾ پرستي است اشاره به رابطة زمين و ميهن. 

 ﴿: و در اين فرموده خود -      ﴾ و تأكيد براصل  تقرير

 .عقيده اسلامي است
آية فوق با مفهوم و معني خود ايـن حقيقـت را بـراي فـرد مسـلمان آشـكار و معـين        

گرايـي،   آوردن هريك از روابط نژادي، خويشاوندي سببي، ملي در حال به حساب: كند مي
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مـا فـوق رابطـة عقيـده اسـلامي انحـراف و گمراهـي و         پرستي منافع اقتصادي و يا ميهن
شـدن تهديـدهاي    رفتن از آيين اسلام است و هر فردي چنين كند بايد منتظر عملـي  بيرون

 !!گرداند خداوند و عذاب الهي باشد و خداوند گروه فاسقان را هدايت نمي
 :است كند اين احاديث حضرت پيامبر  آنچه دعوي فوق را تأييد مي

مَنْ تَـعَزَّى بعَِزَاءِ «: فرمود اند كه حضرت پيامبر  و ديگران روايت نموده» دابوداو«
)P)22F1»الجَاهِليَّةِ فأََعِضُّوهُ بِهنِ أبيِهِ وَلاَ تَكْنُوا

P .» جاهلي ...) به پدران و(هركس به رخ شما انتساب
 .»از سخنان زشت به طور آشكار به او بگوييد ،دارد خود را كشيد، آنچه دوست نمي

) قومي(در مورد تعصب  نقل كرده است كه وقتي از حضرت پيامبر » ابوداود«و  -
 .كنيياري  اينكه قومت را بر ستم« »ن تعين قومك على الظلمأ«: سوال شد فرمود

ليَْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى «: نقل كرده است كه فرمود و ابوداود از حضرت پيامبر  -
كسي كه ادعاي «. »مَنْ قاَتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَليَْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ  عَصَبِيَّةٍ، وَليَْسَ مِنَّا

 .»آن بميرد از ما نيست) اعتقاد به(كند، و يا به خاطر آن بجنگند و يا بر ) قومي(تعصب 
 - بـِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُ «: اند كه حضرت فرمود آورده) ابوداود و ترمذي( -

رَهَا  - اَيْ نَخّوَتَـهَا  -نخوت و تكبر و افتخار به پدران  -خداوند تعصب « »وَفَخْرَهَا باِلآباَءِ وكَِبـْ
 .»جاهلي را از ميان شما برداشت
پرسـتي   گردد كه هركس به تعصـب نـژادي و رابطـة مـيهن     از احاديث فوق روشن مي

ي دعوت كند و نسبت به طرفداري از آن از خود تعصـب  گراي اي مذهبي، رابطة ملي عقيده
بدون ... ياري قرار دهدبه خرج دهد و آن را اصل دوستي و يا دشمني و پاية ياري و عدم 

پرورانـد و بـويي از    شك چنين كسي مروج تعصب است و داعية جاهليت را در سر مـي 
 !!آداب و سنن اسلام نبرده است

                                           
 .دارد به او بگوييد يعني سخنان زشت و آشكار كه دوست نمي -1
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كنـد،   ة اسلامي ما فوق تمام روابـط اسـت تأييـد مـي    نكات فوق اين مسأله را كه رابط
همانند تبري جستن قرآن كريم از ابوهلب كه داراي حسب و نسـب و عمـوي حضـرت    

بنابراين، بـه  . بود، زيرا او از هدايت مردم جلوگيري كرد و از حق روي برگرداند پيامبر 
بينـيم حضـرت    سـأله مـي  شود، اما در كنار اين م همراه ديگر بدكاران به جهنم انداخته مي

آورد، زيرا او بـه نـداي حـق لبيـك      را از آن بيت به شمار مي سلمان فارسي  پيامبر 
 .گفت و راه هدايت را در پيش گرفت

 :يكي از سرايندگان در اين باره چه نيكو سروده است
در هر حال تقواي خدا را پيشه كن و به خـاطر اعتمـاد برحسـب و نسـب آن را رهـا      

سلام سلمان فارسـي را عـزت و رفعـت داد و شـرك، ابولهـب داراي نسـب       مكن، دين ا
Pشريف را خوار كرد

)
23F

1(
P. 

 :خداوند آنكس را كه چنين سروده است خير دهاد
كند تا او را در  دهد ياري مي آن كس را كه پدر خود قرار مي) اصل و نسب بي(پدر  بي

است و هيچ پـدري   شمار كساني كه صاحب اصل و نسب هستند درآورد، اسلام پدر من
Pرسيد كه اصلشان به قيس و تميم مي به جز آن ندارم، آنگاه كه ديگران فخر كنند

)
24F

2(
P. 

دوري و  ،و چه انكار قبيح برادري است ظلم بزرگي نسبت به اسلام است و چه
مسلمان هندي يا پارسي يا  :گرايان كه دشمني با خدا و پيامبر او است، اين سخن ملي

آيد، چون  از مليت ما نيست و برادر ما به شمار نمي... ندلس يا تركيكردي يا بربري يا ا

                                           
1-  

 عليــــــــــك بتقــــــــــوى االله فــــــــــي كــــــــــل حــــــــــال
 

 ولا تتــرك التقــوى اتكــالا علــى النســب
 

  
ــــــــــــــــــارسفقــــــــــــــــــد رفــــــــــــــــــع الإ  ســــــــــــــــــلام ف

 

 بالهـــبأضـــع الشـــرك الشـــريف  وقـــد و 
 

  
 

2-  
 دعــــــــــــــــى القــــــــــــــــوم ينصــــــــــــــــر مدعيــــــــــــــــه
 أبــــــــــــى الاســــــــــــلام لا أب لــــــــــــي ســــــــــــواه

 

 ليلحقـــــــه بـــــــذى الحســـــــب الصـــــــميم
 و تمــــــــــــــيمأذا افتخــــــــــــــروا بقــــــــــــــيس إ
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همچنانكه  -نسبتي با نژاد عرب ندارد و هيچ پيوندي با آن ندارد، در حالي كه دين اسلام 
دهد، گرچه كشورهايشان از هم دور  مؤمنان را برادران يكديگر قرار مي -اشاره رفت 

گون سخن گويند، و اين برحسب  هاي گونه انو زبباشد و نژادهايشان مختلف باشد، 

﴿: شعار غير قابل تغيير اسلام است         ﴾  و برحسب آن اصل غير قابل

 ﴿: تبديل      ﴾ »وحدت آنگاه كه »و چه عظيم و پرقدرت است ،

، زيرا همة آنان به يك معبود، يك پيامبر و يك ها مسلمان غير عرب را در برگيرد ميليون
شريعت اعتقاد دارند و همه زير ساية يك درفش و خلافتي راست و درست گرد هم 

 .اي به هم پيوسته باهم ارتباط داشته باشند آيند و در بقعه مي
 .باشد هاي زمين مي آوردها نشر و ترويج اسلام در تمام گوشه و از اين دست

امي كه برادري اسلام برپاية مفهوم عقيدة الهي و رابطة اسلامي استوار بدون ترديد هنگ
بخـش و   هـاي آزادي  انـد آنگـاه كـه در مركـب     باشد، كساني كه اين عقد برادري را بسـته 

و اميـدهاي نويـدبخش بـه    والا و عزمـي راسـخ    شوند، باهمت هاي جهادي روانه مي يگان
در سر تا سـر زمـين و نـور حـق را ميـان       بخش اسلام را آيند، تا پيام حيات حركت درمي

زنند كـه يكـي از دو نيكـي را     جهانيان نشر دهند، آنان در حالي دست به چنين اقدامي مي
آري، بـرادر ايـن مسـايل بـود كـه      . يا پيروزي و يا شهادت: اند نصب العين خود قرار داده

ردنـد را از محـيط   گروه پيشگام از صحابه، تابعين و كساني كه به نيكي از آنـان پيـروي ك  
هـا را   هاي دور رساند و به هرجا كـه رسـيدند ملـت    تنگشان بيرون كشيد و آنان را به افق

متمدن ساختند و انسان را گرامي داشتند و علم و معرفـت را حـاكم كردنـد و بـا ظلـم و      
ريـزي كردنـد و در وجـدان زمـان      اي به تمدن و فرهنگ را پي تجاوز ستيز نمودند و پايه

دي، عدالت و مساوات را جاي دادند و مردم را از پرستش مخلوق بـه پرسـتش   اصول آزا
اديان بـه عـدالت اسـلامي سـوق      آفريدگار يگانه و از محيط تنگ به محيط فراخ و از ستم

 .دادند
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در خلال مدت كوتاه و محدود سي و پنج سال، حكومت و دولت و رهبري مسلمانان 
هاي  و روسيه و در شمال سايه افكند و سرزمينهاي خزر و ارمنستان  در خاور و سرزمين

شام، مصر، برقه، ترابلس در غـرب و ديگـر منـاطق آفريقـا از نعمـت عـدل و داد اسـلام        
 .برخوردار شدند

در دورة بني اميه مسلمانان به سرزمين سند و بيشتر نواحي هندوستان وارد شدند و به 
هـارون الرشـيد   . ين اندلس نهادنـد سرزمين چين در خاور رسيدند و در باختر پا بر سرزم

يكي از خلفاي عباسي وسعت و عظمت اسلام را در خطاب باابري كـه از بـالاي سـرش    
خـواهي باريـدن گيـر، زيـرا ماليـات بـر        هركجا كه مي: (گذشت چنين به تصور كشيد مي

 ).آيد به ما داده خواهد شد هايي كه از تو به دست مي محصول
گيـرد بـا    اي اعراب را كه مصر و عراق و شام را درمـي ه در حقيقت مسلمانان سرزمين

 .برادري ايماني آزاد ساختند و آن را به زير سلطة خود در ساية شريعت اسلام درآوردند
بـه  با همين برادري بود كه مسلمانان تخت كسري را درهم شكستند و ملك قيصـر را  

 .لرزه درآوردند و در روي زمين پيروزيي بزرگ به دست آوردند
هاي مغرب زمين را بـه   خواهانه، مسلمان با فتوحات خود دروازه با همين برادري ترقي

بـر سـاحل اقيـانوس اطلـس ايسـتاد و آن سـخنان       ) عقبه بـن نـافع  (روي خود گشوديد، 
! خـدايا «: جاويدان خود را پس از آنكه اسبش به آب محيط وارد شد بر زبان جاري كـرد 

گرفت در راه اعتلاي دين تو دنيا را  ش رويم قرار نمياگر اين دريا پي! اي پروردگار محمد
)25F1(P)كردم، خدايا تو گواه باش فتح مي

P. 
سر ) قتيبه باهلي(با اين برادري پويا، فوتوحات مسلمانان به آخر مشرق زمين رسيد، و 

شناخت، تا اينكه وارد سرزمين چين گرديـد، يكـي از يـارانش از دلسـوزي بـه       از پا نمي
تو به سرزمين تركان داخل شدي و رويـدادها زيـر بـال    ! قتييه: (او گفتعنوان هشدار به 

تابيـد   قتيبه در حالي كه نـور ايمـان در وجـودش مـي    )... گذرند دهند و مي روزگار رخ مي

                                           
 .»اشهدإعلاء كلتمك، اللهم فلا هذا البحر لفتحت الدنيا في سبيل  لو! اللهم رب محمد« -١
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با توكل و باوري به ياري خدا به قلب اين سرزمين وارد شدم و اگر مدت به پايان «: گفت
قتيبه هرجـا كـه   : ار دلسوز و هشداردهنده او گفتي) اثر خواهد بود رسيد، زور اسلحه بي

توانـد آن را سسـت    خواهد برو اين تصميمي است كه احدي به جز خـدا نمـي   دولت مي
 !!!كند

 چرا اينطور نباشد، در حالي كه در ساية عقيدة اسلامي همه برادران يكديگر گرديدند؟
 چرا نه، در حالي كه همه با هم چنگ به ريسمان خداوند زدند؟

چرا نه، در حالي كه همه بسان يك تن درآمدند كه هرگاه عضوي از آن بـه درد آيـد،   
 كنند؟ تمام اعضاء با او همدردي مي

چرا نه، در حالي كه در ساية اسلام همه برابر و همسان شدند و زيـر دسـت آنـان در    
پردازد و همة آنان متحد و مانند يـك دسـت عليـه     شان به سعي و تلاش مي ساية حمايت

 دشمنان هستند؟
گويا آنكه يك ساخت جنگند  پردازند و در يك صف مي و چرا نه، در حالي كه در راه 

 .باشند محكم مي
كند و آنـان را   بدون شك اين برادري اسلامي است كه مردان را پس از تفرقه جمع مي

ت آورد و دوس ـ سازد و آنان را از حالت دشمني بيرون مي رهاند و متحد مي از اختلاف مي
 !!سازد دهد و تمام آنان را در سرد و گرم روزگار شريك مي و مونس قرار مي
 :آوردها، به وجودآمدن تمدن اسلامي است از اين دست

ها  ها و قوميت ها و تمام زبان اگر برادري اسلامي در زير بال خود تمام نژادها و رنگ
در احراز پست و دهد، شايسته است كه همه افراد مسلمان واجد شرايط  را جاي مي

هاي علمي، ديني و سياسي سهيم باشند و سزاوار است كه همه باهم در ساخت  مقام
پس انسان عرب و انسان عجم به وسيلة برادري . فراگير و چند جانبة اسلام شركت كنند

اگر يكي از (باشند  دادن نيز يكسان مي باشند و برابرند و در پناه اسلامي دو برادر مي
و ) غير مسلمان پناه داد، مثل آنست كه تمام مسلمانان به او پناه داده باشند مسلمانان به
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آنان متحد ويد واحد عليه ديگران هستند و هيچ فرد عرب بر فرد غير عرب برتري ندارد 
هاي بعد الگوي عملي در  به ياران خود و به نسل و حضرت پيامبر ... مگر با تقوي

هايي كه شايسته هستند  عقيدة اسلامي را داد تا همة آنبرادري عرب با غير عرب در ساية 
كردن عظمت اسلام  به طور يكسان متصدي وظايف گردند و همه در ساختن تمدن و بيان

شركت كنند، بدين جهت حضرت ميان بلال بن رباح حبشي و خالد بن رويحة خثعمي 
د حمزه بن عقد برادري بست، و همچنين ميان خادم خود زيد بن حارثه و عموي خو

عبدالمطلب قريشي عقد اخوت بست و ميان سلمان فارسي و ابوالدرداء نيز عقد اخوت 
بست و ميان خارجه بن زيد و ابوبكر صديق و ميان عمار بن ياسر و حذيفه بن اليمان نيز 

بسياري از اموالي شايسته را در تصدي بسياري از  حضرت پيامبر ... عقد اخوت بست
بود كه بلال حبشي را والي  م سهيم كرد، پس اين حضرت پيامبر ادارات و مراكز مه

مدينه قرار داد در حالي كه بزرگاني با فضيلت و نيكوكار در اين شهر بودند، و باز اين 
بود  بود كه فرماندهي كل ارتش را به اسامه بن زيد كه پسر خاد مي حضرت محمد 

و از جملة ارتشيان  بوبكر و عمر واگذار نمود در حالي كه بزرگان صحابه مانند اب
 خواستار و نسب آمد وبود كه در هنگامي كه ابوذر با حسب  بودند، و باز اين حضرت 

وندامة  إنها يوم القيامة خزيإنك رجل ضعيف، وإنها لأمانة، و  !يا أباذر«: به او گفت شدامارت 
يفي هستي و آن امانت اي ابوذر تو مرد ضع«. »خذها بحقها وأدى الذي عليه فيهاألا من إ

است، و آن در روز قيامت خواري و پشيماني است، مگر كسي كه به حق آن را بگيرد و 
 .»آنچه را در آن به عهدة او است ادا كند

كـرد همـة    گـردد كـه او تـلاش مـي     آشـكار مـي   هاي حضرت پيـامبر   از اين موضع
ر و تأثر داشته باشند تا دولت مسلمانان از هر نژاد و رنگ و زبان كه باشند در يكديگر تأثي

اسلامي و تمدن عظمت اسلامي را بسازند، بدون اينكه ميان مسلمانان نژادي بر نژاد ديگر 
برتري داشته باشد يا رنگي بر رنگ ديگر تسلط داشته باشد و يا ميان يك زبـان و زبـاني   

 .ديگر امتيازي وجود داشته باشد
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ود آورده بود بسياري از اموالي غير عرب بـه  اسلام به وجپس بر مبناي اين برابري كه 
رقيب  علم و فقه روي آوردند و در آن چنان ماهر شدند كه فقهاي شهرها و دانشمندان بي

 .كشورها گرديدند و به مقامات بزرگ علمي و ديني در دولت اسلامي رسيدند
ن ها داشت به م ـ عيسي بن موسي كه تعصب بسيار نسبت به عرب: ابن ابي ليلي گفت

پس از او چه كسـي؟  : حسن بن ابي الحسن، گفت: چه كسي فقيه بصره بود؟ گفتم: گفت
چه كساني : گفت!! از موالي بودند: اين هردو چه بودند؟ گفتم: محمد سيرين، گفت: گفتم

: زيد بن اسلم، محمد بن المنكدر، و نافع بن ابي نجيح، گفـت : فقهاي مدينه بودند؟ گفتم
 !!از موالي بودند :ها چه بودند؟ گفتم اين

بـود؟  تـرين اهـل قبـا     چه كس فقيه: ها رنگ وي پريد، سپس گفت با شنيدن اين پاسخ
 !!از موالي بودند: اين دو چه بودند؟ گفتم: ربيعة الراي، و ابن ابي الزناد، گفت: گفت

چـه كسـي فقيـه يمـن بـود؟      : چهرة عيسي بن موسي بيشتر دگرگون شد، سپس گفت
 !!از موالي بودند: اينان چه بودند؟ گفتم: گفت! ابن منبه طاووس و پسرش و: گفتم
چـه كسـي فقيـه    : هاي گردنش نمايان گشتند و نشست و گفـت  رگ) از شدت خشم(

از مـوالي  : اين عطاء چه بـود؟ گفـتم  : عطا بن عبداالله خراساني، گفت: خراسان بود؟ گفت
 !!بود

از او ترسـيدم،   صورتش تيرگي بيشتري به خود گرفت و طوري سـياه شـد كـه حتـي    
اين مكحول ديگر چه بـود؟  : مكحول گفت! چه كسي فقيه شام بود كه گفتم: سپس گفت

 !!از موالي بود: گفتم
به  -چه كسي فقيه كوفه بود؟: اش را افزون ساخت، سپس گفت خشم او تيرگي چهره

 حكم بن عتبـه و عمـار بـن ابـي    : گفتم بود مي خداوند قسم، اگر به خاطر ترسي از او نمي
ايـن دو چـه   : ابراهيم نخفي و شـعبي، گفـت  : گفتم -سليمان، اما ديدم كه نيت سوء دارد 

 .االله اكبر و آرام گرفت: هردو عرب اند، گفت: هستند؟ گفتم كساني
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والاي علمـي را بـه دسـت     غيـر عـرب ايـن چنـين مقامـات     ! آري، اي برادر مسـلمان 
هـا و نبوغشـان    ايسـتگي، موهبـت  آوردند و به بالاترين مراكز سياسي ديني به خاطر ش مي

رســيدند و حتــي مســلمانان غيــر عــرب از مشــهورترين مــردان در نبــوغ علمــي و   مــي
ابوحنيفه، سيبويه، بيروني، خوارزمي، رازي، ابن سينا و صـدها  : مانند. تمدن بودند پيشروي

 تن ديگر كه پرچمدار فقه، پزشكي، رياضيات، فلسفه، زبان، تاريخ، نجوم و ديگر علوم در
 .تمام جهان بودند
تواند فضل دورة سلجوقي را بر تمدن اسلامي ناديده گيرد و يا آنچـه را   هيچ كس نمي

 .كه قيام تيمور در آسياي ميانه به تمدن اسلامي تقديم نمود انكار كند
كـردن   هاي عثماني در پيشـبرد و پرشـكوه   كتواند نقش بزرگي را كه تر هيچ كس نمي

 .انكار كندتمدن اسلامي ايفا نمودند 
شود كه هركس  اگر به ياد بياوريم كه هيچ كدام آنان عرب نبودند، به خوبي معلوم مي

و مقررات اسلام ايمان آورده باشد، در ساختن تمدن سهيم  به عقيده و عبادات و قوانين
ها شركت داشته است، چه عرب  بوده و در برپاكردن عظمت با شكوه اسلام در طول قرن

پوست و اين همه بدان جهت  عرب، چه سفيدپوست باشد و چه سياهباشد و چه غير 
هاي  هاي متمايز و زبان است كه دين اسلام زير پرچم خود نژادهاي مختلف، رنگ

﴿گون را با شعار  گونه         ﴾  و شعار﴿      ﴾  گرد

 .هم آورده است
ه آنچه گذشت كوتاه سخن اينست كه برادري اسلامي نه تنها يكي از عوامل با توجه ب

داشـتن   بسيار مهم در رسيدن امت اسلامي به اوج قدرت و رهبري و بزرگـي و در دسـت  
هاي طولاني از چشمة زلال تمدن اسلامي و علـوم و   تمدن و دانش است، بلكه اروپا قرن

شد و به خير و بركـت آن   ن دادند سيراب ميمعارفي كه در آن مسلمانان از خود نبوغ نشا
بود كه اروپا و كشورهاي شرقي توانستند قلة تمـدن مـادي و علـوم كيهـاني را در عصـر      

 .جديد فتح كنند
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 .و اين چيزي است كه بزرگان انديشه و فلسفه در جهان بدان گواهي دادند
نس حقوق سال در كنفرا» وين«رئيس دانشكده حقوق دانشگاه » شبرل«استاد علامه * 
كنـد، زيـرا عليـرغم     افتخـار مـي   بشريت به داشتن مـردي ماننـد محمـد    : گفت 1927

سوادي پيش از ده قرن واندي توانست شريعتي را بياورد كه مـا اروپائيـان خوشـبخت     بي
 .اگر پس از دو هزار سال به اوج آن برسيم ،باشيم مي

اروپا از لحاظ : گويد مي» بشر چهره تاريخ«در كتاب خود » ويلز«تاريخدان انگليسي * 
 .قوانين اداري و بازرگاني خود بسيار مديون اسلام است

اگر قوم عرب بر عرصة تـاريخ  : گوستاو لوبون از استاد ليبري چنين نقل كرده است* 
 .افتاد شدند، بدون شك نهضت نوين اروپا چند قرن عقب مي ظاهر نمي

و  سـواد در جهـل   اروپـاي بـي  : ويسـد ن مـي پول در كتـاب اعـراب در اسـپانيا     ولين* 
زد در حالي كه اندلس امامت علم و فرهنگ را در جهان به عهده  محروميت دست و پا مي

 .داشت
آوردهـاي بـرادري تـرويج و ترسـيخ تكفـل اجتمـاعي در جامعـة         يكي ديگر از دست

 :اسلامي است
ت، ديگر نبايد هنگامي كه فرد مسلمان اين احساس را دارد كه برادر ديگر مسلمانان اس

به آنان ستم كند و نبايد آنان را خوار گرداند و نبايد آنان را تنها گذارد و هنگامي كه آگاه 
اش گرسنه باشد و او از آن اطـلاع داشـته    شود كه اگر با شكمي سير بخوابد و همسايه مي

 .باشد، مؤمن نيست
و همياري بسان يك  دردي و هنگامي كه بداند كه او با برادران مؤمن خود از حيث هم

 .باشند تن مي
هنگامي كه فرد مسلمان از ته دل و اعماق وجدان خود از تمام ايـن معـاني خالصـانه    
برادري اطلاع يابد، بدون شك با تمام وجود خود به تحقق بخشيدن به همكاري و تكفـل  

ان آنـان  اجتماعي و مهرباني و ايثار در حق هركس كه با او رابطة برادري دارد و پيوند ايم
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مخصوصاً اگر نيازمند كسي باشند كه آنان را از غـم و  . كند آورد، شتاب مي را گرد هم مي
هـا از آنـان سرپرسـتي و     اندوه بيرون آورد و آنان را در سختي تسلي دهـد و در مصـيبت  

 .مواظبت كند و هنگام عجز و تنگدستي يار و مددكار آنان باشد
 .مقتضيات ايمان استري و آشكارترين ترين حقوق براد آنچه ذكر شد از ساده

هاي هميشه جاويد تكفل اجتماعي، مهر و محبت متقابـل و ايثـار را    پيش از اين نمونه
ذكر نموديم و اين همه نشانة اينست كه هر شخص مسلماني كه آگاهي و احساس كامـل  

ني هاي تكفل اجتماعي نسبت به كسا نسبت به حقوق برادري داشته باشد، تمام مسؤوليت
نهادن و بدون آزار و اذيت و تكبـر را بـر او    كه خداوند محبت، برادري و مهر بدون منت

 .دهد ميواجب كرده است، به نحو احسن انجام 
هـاي   بندد و افـراد جامعـه از انگيـزه    است كه فقر از جامعه اسلامي رخت برمي بديهي

اب جـرم از بـين   شـوند، زيـرا عوامـل فقـر و علـل ارتك ـ      ارتكاب جرم و انحراف رها مي
 !!رود مي

فرمـا   كنيم كه شريعت الهي بر آن حكـم  هايي برخورد مي و چه بسا در تاريخ به جامعه
.. انـد  بوده و پيوند برادري در راه خدا ميان افراد آن محكم بوده و بر پاية تقوا استوار گشته

فـل  چگونه فقر در تمام نقاط آن از بين رفتـه اسـت؟ و چگونـه محبـت و هميـاري و تك     
اجتماعي و محبت متقابل بين افراد آن جوامع نشر و گسترش يافتـه اسـت؟ و چگونـه از    

هاي ديگر و كشـورهاي جهـان برخـوردار بودنـد؟      هيبت و قدرت و عزت در چشم ملت
را محكـم نمـوده و   بدون شك آن همه بدين خاطر بوده است كه دين اسلام بناي برادري 

اصول تكفل اجتماعي را تثبيت كـرده و رحمـت و   هاي محبت را استحكام بخشيده و  پايه
 !!دار نموده است ايثار را ريشه

آوردهـايي اسـت كـه امـت اسـلام در سـاية بـرادري         آري، برادر آنچه ذكر شد، دست
 .آورد خالصانة اسلامي وزير شعار عقيدة الهي آن را به دست مي
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يرين وحـدت از هـم   هـاي ش ـ  توانيد از ميـوه  تنها در ساية برادري مي! جوانان مسلمان
 .مند شويد ناگسستني اسلام بهره

آوردهاي نشر و گسترش دين اسلام  توانيد از دست و تنها در ساية برادري است كه مي
 .در پهنه زمين بهره گيريد

آوردهاي بناي تمدن متجدد و پيروز  توانيد از دست و تنها در ساية برادري است كه مي
 .مند شويد و پرشكوه اسلامي بهره

دادن تكفـل   آوردهاي ايجـاد و رواج  توانيد از دست و تنها در ساية برادري است كه مي
آيـد   بر آن به اهتزاز درمـي  لا اله الا االله محمد رسـول اهللاجتماعي در هر سرزميني كه پرچم 

 .مند شويد بهره
شـايد بـا   دار كنيـد،   روحية برادري در راه خدا را در درون خود ريشه! برادران مسلمان

دين هميشه جاويـد  . بازوان پرتوان خود به وحدت جهان شمول مسلمانان تحقق ببخشيد
خدا را در سر تا سر گيتي گسترش دهيد و در آسمان دنيا چراغ هدايت و تمدن اسـلامي  

 .را بيفروزيد و در جوامع اسلامي اصول تكفل اجتماعي، محبت و ايثار را تحقق ببخشيد
ادران مؤمن، مرداني كه سينه آنان مالامال از محبت نسبت بنابراين، جوامع اسلامي به بر

هايشان سرشـار از محبـت اسـت نيـاز      به يكديگر است و جوانان با وفا و مخلص كه دل
دارند، تا با سعي و تلاش همة آنان حكومت متحد اسـلام كـه از بـين رفتـه اسـت از نـو       

اند بازيابنـد، و ايـن نـزد     تشكيل شود و مسلمانان عزت و اقتدار خود را كه از دست داده
 .خدا آسان است

در پايان ! و اي سربازان اسلام! اي حاملان دعوت اسلامي! جوانان جان بر كف -8

 :بدانيد كه
باشـيد كـه بـر ايـن پايـه عـزت و اقتـدار اسـلام          امروز تنها شما پاية محكم اسلام مي

 .يابد قق ميگردد و وحدت مسلمين تح شود و حكومت اسلام تشكيل مي بازسازي مي
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و تنها اين شماييد در اين دوران كـه گـل خوشـبوي اميـد مسـلمانان در بازگردانـدن       
 .باشيد خلافت را شده در سراسر گيتي و بازگرداندن عظمت و بزرگي گذشته، مي

انـد، زيـرا شـما     هاي اسلامي مسلمانان به شما چشم دوختـه  و در جاي جاي سرزمين
 .باشيد بخش و داعيان حق و چشم و چراغ هدايت ميمردان رزم آزادي و سربازان نجات 

 .در هر زمينه پيشرو و الگو باشيد! جوانان برومند
 .در تعهد نسبت به اصول برادري اسلامي پيشرو و الگو باشيد

 .كردن برادري پيشرو و الگو باشيد در تعميق روحيه و پرمعني
 .باشيدپيشرو و الگو دادن واجبات متعلق به آن  در ايفاي حقوق برادري و انجام

 .هاي رفتار و تعامل برحسب برادري و تفاعل با آن پيشرو باشيد در ارائه مثال و نمونه
 .آوردهاي آن پيشرو باشيد آوردن دست در تعميق اثر برادري و به چنگ

آورده است كـه ديـن اسـلام بـه جنـوب هنـد و        تاريخ با افتخار و تعجب! اي جوانان
و مالديو در اقيانوس هند و فلات تبت و سواحل چين و فليپين و سريلانكا، جزاير لكدبو 

و در اواسـط افريقـا بـه سـنگال و نيجريـه و      ... و شبه جزيرة ملابو رسيدجزاير اندونزي 
 .هاي ديگر رسيد سومالي و تانزانيا و ماداگاسكار و زنگبار و سرزمين

الگوهاي مناسـب رسـيد،   ها به وسيلة پيشروان و  آري، دين اسلام به تمام اين سرزمين
الگوي بازرگانان در معاملـه، الگـوي مبلغـان در برخـورد، الگـوي مسـلمانان در بـرادري        

شان، سپس تمام اين الگوها با موعظة نيكـو و   شان و اخلاق پسنديده راستين و رفتار نيك
ن مردم گروه، گروه به دين خدا گرويدند و از روي ايمابنابراين، . دنبال شد دعوت شايسته

 .و قناعت و رغبت به دين جديد روي آوردند
شدند و اگر اين داعيان به صدق بـرادري   رفتاري متصف نمي اگر اين بازرگانان به نيك

هـاي   شدند، اين تـوده  شدند و اگر اين مسلمانان به اخلاق نيكو متصف نمي مشخص نمي
 !!آوردند نميگرويدند و به عدالت و رحمت اين دين روي  ميليوني به دين اسلام نمي
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اسلامي سربازان، مبلغين و تمام وابسـتگان خـود   وقتي است كه دعوت  چه ماية خوش
را جوان، مؤمن، آگاه، متحد و برادر با يكديگر ببيند كه تعـاليم اسـلام را در رفتـار خـود     
نمايان كنند و انديشة آن را چراغ راه خود قرار دهند و فضايل آن را در تمـام حركـات و   

 .به نمايش درآورند سكنات خود
هايي از مرداني كـه بتـوان از لحـاظ كـردار و      در اين عصر هنوز جنبش اسلامي نمونه

هايي از انواع مختلف مبلغين كه به برادري و تقواي  اخلاق آنان را الگو قرار داد و يا نمونه
ر تحت تأثير كردارشان قـرا هايي از هزاران جوان كه مردم  خود مشخص باشند و يا نمونه

گيرند، پيش از اينكه به گفتارشان متأثر شوند، تقديم ننموده است، امـا اگـر چنـين شـود     
افـراد از  تواند در عرصه تبليغ مردم و دعوت آنان به دين اسلام هزاران  جنبش اسلامي مي

اقشار مختلف مردم را به خداوند به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان دين و به قـرآن  
به عنـوان پيـامبر مـؤمن سـازد و در زمينـه گسـترش اسـلام         م و به محمد به عنوان اما

 .ها را به دست آورد ترين ميوه رسيده
 بر اين دنيا پيروز شد؟ اي حضرت محمد  به چه وسيله

Uآن روزي كه يـاران حضـرت پيـامبر    : همچنانكه شهيد سيد قطب فرموده است   بـه
رفتنـد و در روزي   خوردند و در بازار راه مي هايي زنده از ايمان درآمدند كه غذا مي شكل

رود سـاخت، و در روزي كـه از هـر     كدام از آنان قرآني زنده كه بر زمين راه مي كه از هر
ديدند، پيروز  فردي از آنان الگويي نمايانگر اسلام ساخت كه مردم با ديدن آن اسلام را مي

 !!شد
آن ساخته نيست تا زماني كه در  متون به تنهايي كارساز نيست و مصحف تنها كاري از

نشده است و تعاليم تنها اگر در رفتار و كردار نمايـان نگردنـد قابـل بقـا و      مجسمشخص 
 .زندگي نيستند

ها قرار داد، نه ايراد  نخستين هدف خود را ساختن انسان بدون شك حضرت محمد 
نـه ايـراد   هـا معـين نمـود و     ها و هدف خـود را پـرداختن بـه ضـماير و وجـدان      موعظه
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اي مخصـوص   ها و هدف خود را ايجاد يك امت قرار داد و نـه تأسـيس فلسـفه    سخنراني
خود، اما ايده و فكر از قرآن كريم بود و كار حضرت اين بوده است كه فكر و ايده مجرد 

 !!باشد و با چشمان ديده شودهايي انتقال دهد تا آن ايده قابل لمس  را به انسان
يروز گرديد كه از انديشـة اسـلامي اشخاصـي سـاخت و     آن روز پ حضرت محمد 

ها نسخه سپس صدها و هـزاران   ايمان آنان را به اسلام را عمل مبدل كرد و از مصحف ده
بلكـه آن را بـا نـور بـر     نسخه به چاپ رساند، اما او آن را با جوهر بر كاغذ چاپ نكـرد،  

ستاد تا با مردم داد و ستد كنند ها را به ميان مردم فر ها به چاپ رساند و آن هاي دل صفحه
آورده است آن را از نزد خدا  محمد  حضرت و با عمل به مردان بگويند كه اسلامي كه

 .چيست
چقدر شكست جنبش اسلام دردناك خواهد بود، هنگامي كه وابستگان به آن و مبلغين 

 جلوه كنند؟توز  آن در جامعه خود كام و رشكبر و كينه
هاي شرق و غرب محـدود خواهـد    در جوامع اسلامي و ملتو چقدر گسترش اسلام 

هـاي مختلـف منشـعب شـود و      شد و كاهش خواهد يافت، اگر جنبش اسلامي به گـروه 
 !يكديگر دشمني و كينه داشته باشد نسبت به

و چقدر دانشمندان، انديشمندان و داعيان خير و صلاح در هرجا از تأسيس حكومـت  
كنند و  كه گروهاي اسلامي را ببينند كه همديگر را متهم ميشوند، آنگاه  اسلامي نوميد مي

ور  هايشان شعله بندند، و آتش دشمني و كينه در سينه القاب و اوصاف ناسزا به يكديگر مي
 !شود مي

: در كشمكش و نزاع هسـتند، ماننـد  هايي كه با يكديگر  در اين صورت حال اين دست
 :چنين سروده استحال كساني خواهد بود كه شاعر در حق آنان 

هـا و   نظمي و آشوب و تجزيـه در دسـته   شكايت من و شكايت تو از چيزي به جز بي
يابي  رامونت دو نفر را نميرد و در پيبيني كه هركدام اميدي و تلاشي دا ها نيست، مي گروه
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هر گروهي از ما رهبر و امامي دارد امـا در حقيقـت   . نظر داشته باشند كه با يكديگر اتفاق
Pباشند رهبر و امام مي آنان بيهمة 

)
26F

1(
P. 

به اعتقاد من و به اعتقاد بسياري از مبلغان اسلام و اهـل صـلاح اگـر وابسـتگان ايـن      
امـت در  سازي افراد و ايجاد  ها، خط اسلام را در پرورش داعيان و آماده ها و گروه جنبش

ن آن و داركـرد  پيش گيرند و اگر برحسب تعاليم شريعت در اداي حـق بـرادري و ريشـه   
ماينـد، بـدون شـك بـاران     دادن تكاليف خود و برخورد صحيح با يكديگر حركت ن انجام

هـاي سـتم و سركشـي سـتم و      سو بر آنان باريدن خواهد گرفـت و تخـت  رحمت از هر 
هـاي اسـلام    سركشي و الحاد را سرنگون خواهد كرد و حكومت اسـلامي را در سـرزمين  

گيتي گسترش خواهـد داد، داعيـان    به تمام پهنهتأسيس خواهد كرد و دين مبين اسلام را 
و آناني كه به نيكـي   كنيد كه گروه اول از صحابه پيامبر خدا  ميآيا گمان ! به سوي خدا

از آن گروه پيروي كردند، دين اسلام را به آن عظمت و شـكوه رسـاندند و مسـلمانان را    
ون اينكـه عقـد اخـوت    گردانيدند و حكومت قرآن را تأسيس نمودند، بـد  عزيز و گرامي

 خالصانه را با يكديگر ببندند و بدون محبت و الفت قلبي؟
هاي ميليوني، داوطلبانه و با اختيـار خـود بـه جرگـة اسـلام       بريد كه توده آيا گمان مي

پيوستند، بدون آنكه با پيشگاماني از مبلغين تماسـي حاصـل كـرده باشـند و بـدون آنكـه       
ومت اسلامي تأسيس يافت و با تكيه بر آن دين اسلام و اي از مسلمانان كه بر آن حك اسوه

 گسترش يافت روحية برادري و مهر محبت در ميان آنان نبود؟ پيام محمد 
ايد؟ كه رهبرتان و باني عظمت اسلامي  جوانان غيور مسلمان آريا در تاريخ نخوانده

مگر پس از هميشه جاويد نخستين حكومت مسلمانان را در مدينة منوره تأسيس نكرد، 
بستن عقد اخوت ميان مهاجرين و انصار، و پس از آنكه ميان دو طايفة اوس و خزرج 

                                           
 لاإو شـــــــــــــــكواك أومـــــــــــــــا شـــــــــــــــكواي  -1

ــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــه أم ــــــــــــــــــــرى كلال  وســــــــــــــــــــعيت
 مـــــــــــــــــــــامإلكــــــــــــــــــــل جماعــــــــــــــــــــة فينــــــــــــــــــــا 

 

ــــــــــــي  المجــــــــــــامع وانقســــــــــــام لفوضــــــــــــى ف
ــــــــــــين حولــــــــــــ ــــــــــــا لاثن ــــــــــــن وثــــــــــــاموم  ك م

 املكــــــــــــــــــــن الجميـــــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــــلا إمـــــــــــــــــــــو 
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الفت و محبت ايجاد نمود، و اين همه بدين خاطر بود كه تمام آنان در يك جهت و در 

﴿: يك صف زير يك پرچم حركت كنند              ﴾  و زير

 ﴿ :شعاريك                ﴾. » همانا اين امت

بنابراين، اين تقواي مرا پيشه . »من پروردگار شما هستم ، واحده است و تنهاتشما ام
كنيد تا در ميان جهانيان حكومت راشده را تأسيس نمايند و در پهنه گيتي يك امت 

ها به اهتزار درآورند و در وجدان  شده را ايجاد نمايند و پرچم توحيد را بر قله هدايت
 !!؟.زمان تعاليم آزادي و عدالت و برابر را جاي دهند

كردن آنان چه  و تنبيه -نفرين خدا بر آنان باد  -از يهوديان  سابرسي پيامبر حو 
را سست كنند و الفت و  سخت بود، هنگامي كه تلاش كردند كه وحدت اوس و خزرج

مودت ميان آن را به هم زنند و حقه آنان به جايي رسيد كه اوس و خزرج در صدد 
ور شود،  كشيدن اسلحه به روي يكديگر برآمدند و نزديك بود ميان آنان آتش فتنه شعله

براي مهاركردن اين آتش چاره نداشت، به جز اينكه هردو طايفه را در  حضرت پيامبر 
أبدعوى الجاهلية وأنا « :مع كند و بالحني آميخته به اخطار و تهديد به آنان بگويديك جا ج

واستنقذكم به  ،بين أظهركم بعد إذ هداكم االله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية
 .»؟يضرب بعضكم رقاب بعض من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا

آنگـاه كـه   ) و(دهيد در حالي كه مـن در ميـان شـما هسـتم      اهليت سر ميآيا نداي ج«
خداوند شما را به اسلام رهنمون كرد و شما را گرامي داشت و به وسيلة آن امر جاهليت 
را از شما بريد و به وسيلة آن شما را از كفر نجات داد و به وسيلة آن ميـان شـما ارلفـت    

 .؟»برقرار نمود

﴿: يات را نازل فرمودو خداوند متعال اين آ                 

                             

                    ﴾ ]۱۰۰: عمران آل.[ 
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كه كتاب بديشـان داده شـده   ايد، اگر از گروهي از كساني  اي كساني كه ايمان آورده« 
گرداند، و چگونه بايد شما  است پيروي كنيد، شما را پس از ايمان آوردنتان به كفر باز مي

ود و پيغمبر او در ميـان شـما   ش ال آنكه آيات خدا بر شما فرو خوانده ميكافر شويد و ح
 ...هركس به خدا تمسك جويد، بيگمان به راه راست و درست رهنمود شده است است و

 :جوانان مسلمان پس از آنچه ذكر گرديد
بايد برادري خودتان را نيرو ببخشيد و وحدت خودتان را محكم كنيد و با روحية بايد 

ري خودتان ببنديد و با اخلاص و توبه خودتان را اصلاح كنيد و ميان مردم با اخلاق براد
و رفتار خود خويش را مشخص كنيد و با كردار و حسن رفتار خود بـراي ديگـران الگـو    

برند، ادا  باشيد، حقوق برادري را نسبت به برادرانتان و نسبت به كساني كه به شما پناه مي
محبت و الفت ميان خودتان بر خط اسلام حركت كنيد و در مهر و كردن  كنيد و در محكم

 .محبت خود از قرآن پرتو بگيريد
باشـند و بگـو    اگر چنين كنيد بدانيد كه شما پيروز هستيد، تنها سربازان خدا پيروز مي

 .عمل كنيد، پس خداوند و پيامبر و مؤمنان عملتان را خواهند ديد

﴿                        ﴾ ]۳۷:ق.[ 

بيدار بـاش و انـدرز بزرگـي اسـت بـراي آن      ) سرگذشت پيشينيان(به راستي در اين «
 .»داشته باشد، يا با حضور قلب گوش فرا دارد) آگاه(كسي كه دلي 
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